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چکیده 
آنهــا  از مهم تریــن  کــه  اســت  کاوش  نیازمنــد  گونــی  گونا ابعــاد  از  زیــارت معصومــان: 

بررســی معــارف، اســرار و حکمت هــای نهفتــه در عمل زیارت بــه  طور عام و زیــارت هر یک 

کدام از زیارت هــای وارده دربــاره یک معصوم7  از حضــرات: بــه  صــورت خاص و هــر 

بــه  نحــو اخص اســت. هــر یــک از ایــن زیارت هــا دربردارنــده اســرار و حکمت هــای فردی، 

که حتی آشــنایی با آنها نیــز موجب تعالی  اجتماعــی، فرهنگــی، تمدنی و... فراوانی اســت 

کمّــی و  گســترش و عمــق  روح زائــر می شــود و بدین گونــه  فوایــد دنیــوی و اخــروی زیــارت، 

که بــا روش توصیفــی و تحلیلی انجام شــده به بیان  کیفــی بســیاری می یابــد. این نوشــتار 

ج در نخستین زیارت  مطلقه حضرت اباعبدالله7 در  بعضی از اسرار و حکمت های مندر

گی های امام، وصف حال زائر و تبرّی و تولّی می پردازد.  محورهای ویژ

گان: زیارت، زیارت خاص، زیارت مطلق، اسرار، حکمت ها.  کلیدواژ

٭. پژوهشگر حوزوی.

سعید هلالیان٭

برخی از اسرار و حکمت های زیارت 
مطلقه نخست امام حسین7
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مقدمه 

ــم، ظاهر و باطن، 
َ
دلایــل و یافته هــای بســیار عقلی، نقلی و قلبی بیانگر آن اســت که عال

ص89؛  1375ش،  قیصــری،  ص50-51؛  1383ق،  )غزالــی،  دارد.  باطن هایــی  بلکــه  و 

هیــن شــیرازی، 1366ش، ج6، ص58 و ج4، ص166؛ امام خمینــی، 1406ق، 
ّ
صدرالمتأل

ص214( بدین ســان انســان نیــز موجــودی بــا ابعــاد، لایه ها و بطون بســیار، و بلکــه موجودی 

جامــع و جمع کننــده همــه مراتــب اســت. )امام خمینــی، 1380ش الــف، ص5؛ کاشــانی، 

1385ش، ص120 -145؛ فناری، 1374ش، ص19 -26( ازاین رو اعمال انســانی هم دارای 

مراتب بوده، صورت و ظاهر و حقیقت و بواطنی دارد؛ به تعبیر دیگر، عمل انسان - که بسته 

به صالح یا طالح و نیک یا بد بودن، ترســیم گر ســعادت یا شــقاوت نهایی و ابدی اوســت - 

امام خمینــی،  ص159- 163و248- 253؛  1393ش،  )ملکــی،  دارد؛  مختلفــی  مراتــب 

1370ش، ص2 6؛ همو، 1378ش، ص13- 14؛ همو، 1380ش ب، ص281- 284( تا آنجا 

ا  کــه درجــات مختلفــی از انســان ها بر پایه اعمــال آنها شــکل می گیرنــد: )وَلِكُلٍّ دَرجَاتٌ  مِمَّ

عَمِلوُا...(؛ )انعام: 132( »و برای هر یک، درجاتی است از ناحیه آنچه انجام دادند«. عوامل 
کــه از مهم تریــن آنها »معرفت« اســت.  مختلفــی در شــکل گیری درجــات عمــل نقش دارند 

کیف معرفت  کمّ و  کی عمل و به عبارتی، درجه باطنی آن، رابطه مســتقیمی با  عمق و ژرفنا

که در مراحل بعدی،  در انگیزه، نیت  م و میزان تطابق با واقع آنها دارد 
َ
نسبت به حقایق عال

و عمل انسان جلوه می یابد و به آنها اوج می دهد. 

قرآن کریــم نیــز ظهــر و بطــن و مراتبــی بــه وزان مراتب جهــان و انســان دارد؛ به دیگــر بیان، 

ینی و انفســی بــا همدیگر تطابق  لایه هــای جهــان، انســان و قرآن یــا کتاب های تکوینی، تدو

ــم و آدم و بیانگــر آنها، و 
َ
کــه متون دینــی، ناظر بــه مراتب عال دارنــد. بدین ترتیــب بایــد گفــت 

م و آدم است؛ ازجمله اسرار و حکمت های نهفته 
َ
دربردارنده حقایق و معارف مرتبط با عال

یارت« نیز  در عمــل انســان،  به ویــژه در عبادت ها و مناســک دینی. موضوع بحث، یعنــی »ز

از ایــن امر برکنار نیســت؛ چنان که از ســویی متــون دینی منعکس کننده حکمت ها و اســرار 
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یارت هســتند و از دیگر ســو حقایق هستی شــناختی، انسان شــناختی،  معرفتــی نهفتــه در ز

یارت به  عنوان یکی  یارت بیان شده است. افزون بر این، ز دین شناختی و... فراوانی در هر ز

از مناسک دینی، مراتب و لایه  هایی دارد؛ یعنی از مبادی معرفتی خاصی شروع شده، پس 

از امتثال عملی و تحقّق ظاهری در سطح فردی، جمعی و اجتماعی، روح و باطنی می  یابد 

م اوج می  گیرد و درجاتی از 
َ
که بســته به عمق معرفت و میزان خلوص فاعل، تا مراتبی از عال

کمال را برای انسان و جامعه رقم می  زند. در هر مرتبه نیز حکمت  ها، آداب و اسرار بسیاری 

یــارت ابعــاد و آثــار فردی، ســلوکی، اجتماعــی، فرهنگــی، تمدنی،  نهفتــه اســت. بنابرایــن ز

ی و... بسیاری دارد.  دنیوی، اخرو

یارت، به اختصار  اما درباره ضرورت ها و فایده های پرداختن به اســرار و حکمت های ز

گاهــی از آنها موجــب بینش دقیق  تــر و عمیق  تــر و بصیرت افزون تر نســبت  کــه آ گفــت  بایــد 

یارت می شــود و بدین  ترتیب بــر ارزش و اوج  دهندگی آن می افزاید؛ به  تعبیر دیگر ســطح  بــه ز

گر این معارف  یارت، تعالی و تکامل تصاعدی پیدا می  کند؛ به  ویژه ا ایمان و عمل ناشی از ز

بــا تکیــه بــر حقیقت اصلی منتشــر در آنهــا، یعنی توحیــد و ولایت، بیــان شــود. بدین گونه با 

م، ظــرف وجودی او 
َ
کم بر عال انطبــاق عقیــده و رفتار انســان بــا حقایق توحیدی و ولایــی حا

یافت عطایای بیشتر الهی توسعه می  یابد.1  برای در

همچنین اطلاع از معارف هر عبادت یا عمل شــرعی، به  تناســب خود موجب پیدایش 

درجــه بیشــتر و مســتحکم  تری از ثبات و عــزم انجــام دادن آن و پایداری در برابر مشــکلات، 

گاه از مســیر پرخطــر قلــه، بــا  کوه پیمایــان آ شــبهات و موانــع مرتبــط می  گــردد؛ بــرای مثــال، 

اســتواری و عزم بســیار بیشتری نسبت به کســانی حرکت می  کنند که چشم  اندازی از مسیر 

تِه« ؛ )ابن  شــعبه حرانــى، 1404ق، ص180( »همانا  1. امــام علــى7 م ىفرمایــد: »إِنَّ الَله يُعْطِی الْعَبْدَ عَلَی قَدْرِ نِيَّ

خْلَصِ وَحُسْــنِ  خداونــد بــه بنده به مقــدار نیتش عطا م ىکند«. همچنیــن م   ىفرماید: »عَلَيْكُــمْ بِصِدْقِ الِْ

بِينَ «؛ )لیثی، 1376ش، ص342( »بر شــما باد به صدق اخلاق و نیکویى  فْضَلُ عِبَادَةِ الْمُقَرَّ
َ
هُمَــا أ

َ
الْيَقِيــنِ فَإِنّ

که این دو برترین عبادت مقرّبان هستند«. یقین 
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گام برمی  دارنــد و چه  بســا در چنــد قدمــی مقصــد، با چیرگــی ناامیدی و  ک  نــدارد و هراســنا

کت می افتند.  دست  کشیدن از تلاش، در وادی هلا

آشنایی بیشتر با اسرار اعمال موجب انگیزه  یابی یا تشدید انگیزه برای انجام هرچه بهتر 

و بهره گیــری افزون  تــر از آنها می  شــود؛ به  ویژه برای افراد موســوم به طیــف معرفتی که هرچه از 

گاه  تر باشــند، انگیزه، پشــتکار و التزام بیشــتری  آداب، حکمت  ها، ظرایف و لطایف عمل آ

بــدان دارنــد و بهــره و لذت باطنی بیشــتری می  برند. در تعالیم دینی نیز ســهم چنین افرادی 

ملحــوظ اســت؛ )کلینــی، 1407ق، ج 1، ص91(1 بلکــه اساســاً در متــن دیــن، شــیوه متیــن 

یجی افراد به  سوی مراتب بالاتری از نیّت و عمل، لحاظ و تعبیه شده است.  سوق  دادنِ تدر

)یزدان  پناه، 1382ش، ص77- 88( 

نکته اخیر مراد از اســرار و حکمت هاســت. »سِرّ« یا »اســرار« تعالیم دین، بیانگر جنبه  ها 

و لایه هــای باطنــی و عمیق  تــر مرتبــط بدان هــا یــا پشــت  صحنه  ها و پشــتوانه  های تکوینی و 

معرفتــی آنهاســت. »حکمــت« یــا »فلســفه« آموزه های دیــن نیز بیانگــر فوایــد و منفعت  های 

گــون فردی و جمعی اســت.2 بــا توجه  گونا مختلــف مترتــب بــر آنهــا در ابعــاد و حیطه  هــای 

یارت مطلقه  گوشه ای از اسرار و حکمت های مندرج در »ز بدانچه بیان شد، این نوشتار به 

نخست امام حسین7« می پردازد. 

زیارت مطلقه اول امام حسین7 

یارت مطلقه مندرج  یارت های مطلقه امام حســین7 متعددند؛ از جمله نخســتین ز ز

یم. یارت می پرداز که موضوع نوشتار است. در ادامه به بررسی این ز در مفاتیح الجنان 

حَــدٌ( وَ الْيَاتِ مِنْ 
َ
لَ الُله تَعَالَــى  )قُلْ هُوَ الُله أ نْزَ

َ
قُونَ  فَأ قْــوَامٌ مُتَعَمِّ

َ
مَانِ أ ــهُ يَكُــونُ فِــي آخِــرِ الزَّ

َ
نّ

َ
 عَلِــمَ أ

َ
وَجَــلّ 1. »...إِنَّ الَله عَزَّ

سُورَةِ الْحَدِيدِ...«. 

کار م ىرود، همان ســبب تشــریع آن اســت. »ادب« یا  که بیشــتر درباره حُکم شــرعى به  2. همچنین »علّت« 

که با آن همراه شــده، بــدان ارزش و عُمق  گفته م  ىشــود  »آداب«، بــه زینــت فعــل یا امور لطیف و ظریفى 

بیشترى م  ىبخشند.
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1. زیارت مطلق و مخصوص

یارتی  است که به وقت و مناسبت خاصی مقیّد نیست؛ برخلاف  یارت مطلقه، ز مراد از ز

که به وقت یا مناسبت خاصّی مقیّد است؛ مانند شب قدر، روز  یارت  مخصوصه یا مقیّده  ز

یارت مورد بحث،  عرفه و... . )قمی، بی تا، ص770؛ یزدان پناه، 1399ش، ص136-140( ز

یارت هــای مطلــق امــام حســین7، بدین معناســت و امام جعفر صــادق7 آن را بیان  از ز

فرموده است. 

2. سند زیارت

کتب روایی متعددی  یارت، صحیح بوده و در  به لحاظ سندی، روایت مشتمل بر این ز

کــه فقره هــای آن در دیگــر متــون دینــی نیــز یافــت  نقــل شــده اســت. مضمــون والای روایــت 

کتاب کافی با سلســله سند  کلینی= در  می شــود، دلیل محکم دیگری بر اعتبارش اســت. 

که او به همراه یونس بن ظَبیان، مُفضّل و ابوسلمه سَرّاج  خود از حسین بن ثُوَیر نقل می کند 

نزد حضرت صادق7 نشســته بودند. یونس که ســن بیشتری داشت، مسائلی را مطرح کرد 

گردم! من بسیار حسین]7[ را یاد می کنم. پس چه بگویم؟«  تا اینکه پرسید: »فدایت 

یارت های امام حسین7 را چنین  امام صادق7 در پاسخ، یکی از عام و مطلق ترین ز

بَاعَبْدِالِله. پس قطعاً سلام از نزدیک و دور 
َ
ی الُله عَلَيْكَ يَا أ

َ
بیان می فرماید:1 »سه بار بگو:  صَلّ

به او می رسد«. )کلینی،  1407ق، ج 4، ص575(2 

1. این زیارت، افزون بر اطلاق زمانى، داراى اطلاق مکانى نیز است. 

هِ الْحَسَــنِ بْنِ رَاشِــدٍ عَنِ الْحُسَــيْنِ بْنِ  دٍ عَنِ الْقَاسِــمِ بْــنِ يَحْيَی عَنْ جَدِّ حْمَــدَ بْنِ مُحَمَّ
َ
صْحَابِنَــا عَــنْ أ

َ
ةٌ مِــنْ أ 2. »عِــدَّ

مُ  بِي عَبْــدِالِله وَكَانَ الْمُتَكَلِّ
َ
اجُ جُلُوســاً عِنْدَ أ ــرَّ بُوسَــلَمَةَ السَّ

َ
لُ بْنُ عُمَرَ وَأ

َ
نَا وَيُونُسُ بْنُ ظَبْيَانَ وَالْمُفَضّ

َ
ثُوَيْــرٍ قَــالَ: كُنْتُ أ

قُولُ فَقَالَ 
َ
اسِ فَمَا أ حْضُــرُ مَجْلِسَ هَؤُلَءِ الْقَوْمِ يَعْنِي وُلْــدَ الْعَبَّ

َ
ی أ كْبَرَنَــا سِــنّاً فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّ

َ
ــا يُونُــسَ وَكَانَ أ

َ
مِنّ

ذْكُرُ 
َ
ی كَثِيراً مَا أ يدُ. فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِــدَاكَ إِنِّ تِی عَلَي مَا تُرِ

ْ
كَ تَأ

َ
ورَ فَإِنّ ــرُ خَاءَ وَالسُّ رِنَا الرَّ

َ
إِذَا حَضَــرْتَ فَذَكَرْتَنَــا فَقُــلِ اللهُمَّ أ

يبٍ  ــاَمَ يَصِــلُ إِلَيْهِ مِنْ قَرِ بَاعَبْدِالِله تُعِيدُ ذَلِكَ ثَلَثاً فَإِنَّ السَّ
َ
ی الُله عَلَيْكَ يَا أ

َ
قُولُ فَقَالَ قُــلْ صَلّ

َ
یَّ شَــ یءٍ أ

َ
الْحُسَــيْنَ فَــأ

وَمِنْ بَعِيدٍ«. 
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در این فقره، به حیات و علم واسع و گسترده معصومان: نیز اشاره شده است. علامه 

طباطبایی= درباره علم واسع امامان: می نویسد: 

...امام به حقایق جهان هســتی در هرگونه شــرایطی وجود داشــته باشــند به اذن 

کــه بیرون از دایره  خــدا واقــف اســت؛ اعم از آنها که تحــت حسّ قرار دارند و آنها 

حــس می باشــند... . از راه نقــل، روایــات متواتره ای هســت که... امــام7 از راه 

گاه اســت... و از راه عقلی،  کتســاب... از همــه چیــز آ موهبــت الهــی، نــه از راه ا

براهینی است که به موجب آنها امام7 به حسب مقام نورانیت  خود، کامل ترین 

انســان عهد خود و مظهر تمام اســماء و صفات خدایی بالفعل به همه چیز عالم 

و به هر واقعه شخصی آشناست. )نراقی، 1369ش، ص165( 

چنین ویژگی هایی موجب رسیدن هر سلام و تحیّتی به امام حسین7 نیز می شود. 

کمالات تکوینی اهل بیت: و سبب آن  .3

یارتنامه هــا، بــه بیان گســترده ویژگی هــای کمالــی معصومان:  متــون دینــی، به ویــژه ز

یارت مطرح شــده اند. در خــود متون دینی و  کــه تعــدادی نیــز در فقره های این ز پرداخته انــد 

ه، سرچشــمه های تکوینی این کمال ها 
ّ
نیــز آثــار عالمان، به ویژه اهل معرفت و حکمای متأل

تبییــن، و بــه امــوری ماننــد »واســطه فیض بودن«، »نخســتین مخلــوق بــودن«، »خلیفه خدا 

ــی«، »قُرب فرایض و نوافل و بلکه جمع آنها«، »بقای پس از فنا«، 
ّ
بــودن«، »ولایت اطلاقی ظل

یشــه   کمــل بــودن«، »جامعیــت اعتدالــی« و... برگردانده شــده اند. ر کامــل و بلکــه ا »انســان 

ی تامّ اسمای 
ّ
کرم9 و اهل بیت:، مظهر و تجل که پیامبر ا همگی امور برشمرده آن است 

یافته حق تعالی از  الهی هســتند و بدین جهت تمامی کمالات اســمایی علمی و عینی بروز

سرسلسله صُقع ربوبی تا اخیره عالم ناسوت را واجدند. 

مظهــر همــه اســماء الهــی بــودن، موجــب برخــورداری اهل بیــت: از برخــی کمالات و 

ویژگی هــای مشــترک می شــود؛ امــا افزون بــر آنها به حســب برخی مؤلفه هــا، به ویژه شــرایط و 

وظایــف عصری در چهارچوب امتدادبخشــی به قافله توحیدگســتری، هر یک نیز به بعضی 
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از ویژگی هــای برجســته متصف اســت؛ به تعبیر دیگر، در عین آنکــه معصومان: در مقام 

جمعــی و مرتبــه نورانیــت، نــور واحــد و یــک حقیقت هســتند، اما در مقــام فــرق و تفصیل و 

به حســب امــوری همچون شــرایط عصری، یــک یا چند ویژگــی به طور خاص تر بــرای یک یا 

گر هرکدام از دیگــر معصومان: هم در آن  چنــد معصــوم7 بروز و ظهــور می یابد که البته ا

موقعیــت بــود، به همان ویژگــی متصف می بود؛ برای مثــال »امیرالمؤمنیــن« از اوصاف ویژه 

حضرت وَصی7ّ است. )نعمانی، 1397ق، ص86(1 

حضرت اباعبدالله7 نیز همچون دیگر معصومان: پیش از آنکه شــهید و مشــهود باشد 

مظهر اسم »الشاهد« حق تعالی است؛ چنان که متصف به اسم »العلیم« او نیز است. ازهمین رو 

آن حضرت7، همچون دیگر معصومان:، به هر سلامی در هر عَصر و مِصری عالِم است. در 

عین  حال ویژگی »ثارُ الله« یا »الوتر المَوتور« بودن، در ایشان بروز خاصی یافته است. 

یــارت مــورد بحــث بــه هــر دو دســته از ویژگی هــا پرداخته شــده اســت؛ یعنــی برخی  در ز

اوصــاف یادشــده بــرای امــام حســین7، ماننــد علــم واســع، حجّــت خــدا و...، بیــن همه 

معصومــان: مشــترک اســت و برخــی دیگــر بیشــتر در آن حضــرت7 تبلــور یافته اســت. 

اغلــبْ ویژگی هــای اختصاصی یک معصوم یا وَلیّ خدا7، نمایانگر رمز جان او نیز هســت 
کتب تفصیلی بدانها پرداخته شده است.2 که در 

4. مصیبت و حُزن شامل امام حسین7 

امــام صــادق7 در ادامه به یکی از ویژگی های شــهادت امام حســین7 چنین اشــاره 

می فرماید: 

همانا وقتی  اباعبدالله الحســین شــهید شــد، آســمان های هفتگانه و زمین های 

دٌ  وْسَطُنَا مُحَمَّ
َ
دٌ وَأ لُنَا مُحَمَّ وَّ

َ
 لَهُ فَضْلٌ... أ

ٌ
لِنَا فَكُلّ وَّ

َ
لِنَا يَلْحَقُ فَضْلَ آخِرِنَا وَفَضْلَ آخِرِنَا يَلْحَقُ فَضْلَ أ وَّ

َ
1. »...إِنَّ فَضْلَ أ

وَاحَكُــمْ  وَنُورَكُــمْ  وَطِينَتَكُــمْ وَاحِــدَةٌ ...«. همچنین:  رْ
َ
نَّ أ

َ
کبیــره: »...أ ــدٌ«. به تعبیــر زیــارت جامعــه  وَآخِرُنَــا مُحَمَّ

ابن بابویه، 1413ق، ج 2، ص613.

2. براى نمونه: حسن زاده آملى، 1378ش، ص682-641. 
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هفتگانه و آنچه در آنها و میان آنهاســت و آن که از خلق پروردگار ما در بهشــت و 

جهنم می گردد و آنچه دیده می شود وآنچه دیده نمی شود، بر اباعبدالله الحسین 

که بر او نگریســت...؛ بصره، دمشق و آل عثمان. لعنت  گریســتند؛ مگر ســه چیز 

خدا بر آنها باد! )کلینی،  1407ق، ج 4، ص575 -576(1 

یاها و فرشــتگان،  در روایاتــی دیگــر آمده اســت که آســمان، زمیــن، خورشــید، کوه ها، در

گریســتند )ابن قولویه،  هرکــدام به گونــه ای متناســب بــا خــود، چهــل روز بر امــام حســین7 

گرفت.  1356ش، ص80 -81( و نخستین اربعین حسینی7 شکل 

برخی به دلیل عدم آشنایی عمیق با بعضی معارف قرآن، مانند حیات و علم جاری در 

گریه اهالی  کنایــه بودن از  گریه هایی را غریب شــمرده و آنها را به اموری مانند  ــم، چنیــن 
َ
عال

مکان هــا و عوالم یادشــده توجیــه می کنند؛ اما اهــل معرفت و اصحاب حکمــت متعالی با 

کرده و بدان ها  مشــکات شــهود و میزان برهان، چنین حقایقی را مشاهده، تثبیت و تحلیل 

معرفــت جزمــی و ایمــان یقینــی دارنــد. به تعبیــر امــام خمینی=: »ســریان حیات و تســبیح 

یــات فلســفه عالیه و مســلمات ارباب شــرایع و عرفان  شــعوری علمــی اشــیا را بایــد از ضرور

محسوب داشت «. )امام خمینی، 1380ش الف، ص654 - 656( 

از جمله وجوه شمول مصیبت و حُزن شهادت حضرت اباعبدالله7 آن است که چون 

یخته شــود، مصیبت او داغ همــه انبیا، اوصیا و اولیــا: و درحقیقت،  خــون مطهّــر ثارالله ر

ــم از آن متأثّر می شــوند. ازاین رو آن 
َ
داغ خداونــد متعــال اســت و بدین جهــت موجودات عال

یارت اربعین آمده است:  شــهید مظلوم7 کشــته غم ها و اشک ها نیز هست؛ چنان که در ز

سِيرِ الْكُرُبَاتِ وَ قَتِيلِ  الْعَبَرَاتِ«. )طوسی، 1407ق، ج 6، ص113(
َ
لَمُ عَلَی أ »السَّ

م انســانی، »گریه« دســت کم نشــانه پیوند عاطفی و دلبســتگی اســت و مراتب 
َ
اما در عال

1. در این گونه موارد، لعن شامل همه افراد مکان ها یا اقوام نامبرده در همه عصرها نیست؛ بلکه یا به لحاظ 

گ ىهاى خاص متبلور در برخى اشــخاص، مکان هــا یا اقوام در برهه اى خاص  خصوصیــات عصرى یا ویژ

گى غالباً قابل جرى و تطبیق بر دیگر موارد در زمان و مکانى دیگر نیز م ىباشند.  که به لحاظ روح ویژ است 
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ی 
ّ
بســیار بالاتــری را نیز شــامل می شــود؛ به تعبیــری این مراتب به نحوی نشــانگر درجــات تول

گریه بر امام حســین7 وارد شــده  و تبرّی اســت. بدین جهت روایات بســیاری در فضیلت 

گریه بر حســین7 از ســر یأس، نومیدی  اســت. )ابن قولویه، 1356ش،  ص79-109( البته 

ت پذیــری نیســت؛ بلکــه افزون بر انعــکاس حرقت درون و ســوز دل، آمیخته با حرکت، 
ّ
و ذل

گریــه معنوی و حماســی همچنان که نشــانه ایمان  حماســه، معنویــت و توحیــد اســت. این 

خــاص و مایــه خیر، برکت و نجات دنیا و آخرت برای دوســتان خدا و اهل بیت: اســت، 

ک و نقمــت برای طواغیــت و انتقام ربوبــی از آنها و برچیده شــدن طواغیت نیز  موجــب هــا

جْمَعينَ(. )زخرف: 55( 
َ
غْرَقنْاهُمْ أ

َ
ا آسَفُونا انْتَقَمْنا مِنهُْمْ فَأ می شود: )فَلمََّ

5. آمادگی برای زیارت و تشرّف 

یــارت امــام  گفتــار و رفتــار جهــت ز حضــرت صــادق7 ســپس در رابطــه بــا چگونگــی 

کناره فرات(، پوشیدن  حســین7، مقدمات یا آدابی چند را برمی شــمارد؛ مانند: غُسل )بر 

که حرم خداوند و رســولش  کیزه، پابرهنه رفتن )به حرمت بودن در حرمی  جامه های طاهر پا

کــر بــودن بــه گفتن فــراوانِ تکبیــر و تهلیل و تســبیح و تحمید و تعظیــم خداوند  هســت(،1 ذا

عزّوجــلّ، و درود فرســتادن بــر محمــد و اهل بیتش تا رســیدن بــه درِ حایر حســینی.)کلینی،  

1407ق، ج 4، ص576(2 چنین آدابی با شست وشوی ظاهر و باطن موجب آمادگی بیشتر 

کیفیت تر می شود.  جسم، ذهن، روان و روح برای تشرّفی با

کــه خداوند و  1. علّمــه مجلســی= در توضیــح م ىنــگارد: »حرمــى از حرم هــاى خداوند اســت؛ یعنى حرمى 

رســولش بــه احتــرام آن فرمــان داده انــد یا حرمتش بــراى خــدا لازم م ىآید؛ زیــرا خلیفه خــدا در آن دفن 

شــده اســت و حرمتش براى رســول لازم م ىآید؛ زیرا سبط او و روشنى چشم وى و وصى او در آن مدفون 

است«. )محمدباقر مجلسى، 1406ق، ج 9، ص132(

بَاعَبْدِالِله فَاغْتَسِلْ عَلَی شَاطِئِ الْفُرَاتِ 
َ
تَيْتَ أ

َ
صْنَعُ. قَالَ إِذَا أ

َ
قُولُ وَكَيْفَ أ

َ
ورَهُ فَكَيْفَ أ زُ

َ
نْ أ

َ
يدُ أ رِ

ُ
ى أ 2. »قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّ

سْــبِيحِ 
َ
هْلِيلِ وَالتّ

َ
كْبِيرِ وَالتّ

َ
كَ فِى حَرَمٍ مِنْ حَرَمِ الِله وَحَرَمِ رَسُــولِهِ وَعَلَيْكَ بِالتّ

َ
اهِرَةَ ثُمَّ امْشِ حَافِياً فَإِنّ ثُمَّ الْبَسْ ثِيَابَكَ الطَّ

ی تَصِيرَ إِلَى بَابِ الْحَيْرِ«. 
َ
هْلِ بَيْتِهِ حَتّ

َ
دٍ وَأ لَةِ عَلَی مُحَمَّ  كَثِيراً وَالصَّ

َ
عْظِيمِ لِِله عَزَّ وَجَلّ

َ
حْمِيدِ وَالتّ

َ
وَالتّ
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درادامــه،  حضــرت7 بخــش دیگــری از مقدمات تشــرّف بــه محضر امام حســین7 را 

چنین بیان می فرماید: 

ســپس می گویی: ســام بر تو ای حجت خداوند و فرزند حجت او! ســام بر شــما 

گام برمی داری. آن گاه  ای فرشتگان خدا و زائران قبر فرزند پیامبر خدا! سپس ده 

یش بر او وارد شوی.  بایســت و ســی تکبیر بگو. سپس به ســوی او برو تا از پیش رو

کتف خود قرار بده )یعنی رو  ی نما و قبله را بین دو  پس با چهره ات به وجه او رو
به حضرت7 و پشت به قبله باش(. سپس بگو... . )همان(1

کرد: 1. ذکر برخی  که می توان آن را به چهار فراز تقسیم  یارت آغاز می شود  از اینجا متن ز

ویژگی هــای امــام7؛ 2. وصــف و حال زائر؛ 3. بیان برخی دیگــر از ویژگی های امام7؛ 4. 

ی. 
ّ
تبرّی و تول

فراز نخست: برخی ویژگی های امام7 

زائــر در نخســتین فــراز، ضمــن ســام بــر امــام7 بــه برخــی ویژگی هــای عــام یــا خــاص 

حضــرت7 نیــز می پــردازد و با توجه بــه این ویژگی ها و بیــان آنها، علاوه بر مــدح و ثنای آن 

ذوات نورانــی: و ابــراز ارادت و اظهــار محبــت نســبت بدان ها، با معرفت و عشــق بیشــتر 

کیفــی او طعم و حلاوت  یــارت را بــه جــا مــی آورد و در نتیجه بهره هــای کمی و  و ژرف تــری ز

کــرده، گســترش و تعالی بســیاری می یابنــد. همچنین التفــات بدین فضایل  دیگــری پیــدا 

ق به 
ّ
موجــب پــی بُــردن زائر بــه نقایص خود و تــاش برای الگوگیــری از معصومــان: و تخل

اخلاق الهی ایشان در حد ممکن می شود. 

که معصومان:، زنــده پاینده بوده و  آغــاز دیدار با هر زنده ای با »ســام« اســت. از آنجا 

ارَ قَبْرِ ابْنِ نَبِى الِله ثُمَّ اخْطُ عَشْــرَ  وَّ زُ ــاَمُ عَلَيْكُمْ يَا مَلَئِكَــةَ الِله وَ تِهِ السَّ ةَ الِله وَابْنَ حُجَّ ــاَمُ عَلَيْــكَ يَا حُجَّ 1. »ثُــمَّ تَقُــولُ السَّ

تِيَهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَاسْــتَقْبِلْ وَجْهَكَ بِوَجْهِهِ وَتَجْعَلُ الْقِبْلَةَ 
ْ
ى تَأ

َ
رْ ثَلَثِينَ تَكْبِيرَةً. ثُمَّ امْشِ إِلَيْهِ حَتّ خُطُوَاتٍ ثُمَّ قِفْ وَكَبِّ

بَيْنَ كَتِفَيْكَ. ثُمَّ قُلِ...«. 
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یارت و حضور در محضر خاص ایشان  به لحاظ مقام بندگی، مظهر حیّ لایموت شده اند، ز

کــه هیچ کس در هیــچ فضیلتی بر  نیــز بــا ســام زائر بدیشــان آمیخته اســت. البته همان طور 

معصومــان: متقــدم نمی شــود، )صفّــار، 1404ق، ج 1، ص200( بایــد ســام های زائــر را در 

حقیقت پاســخ او به ســام و عنایت پیشین معصوم7 بدو دانست که موجب فراهم شدن 

گردیده است.  یارت برای او  توفیق ز

1. حجت خداوند

تِهِ. ةَ الِله وَابْنَ حُجَّ لَمُ عَلَیْكَ یَا حُجَّ السَّ

سلام بر تو ای حجت خدا و فرزند حجت او!  

نخستین وصف مطرح شده، »حجت خدا« بودن امام7 است که همگی اهل بیت: 

از آن برخوردارنــد. حجــت خداونــد بــودن امری، یعنــی خداوند بدان امر بر دیگــران احتجاج 

کــه اهل بیت عصمــت و طهارت:  می کنــد. حجــت خــدا بــودن مصادیق و مراتبــی دارد 

کامل تریــن آنهــا هســتند؛ یعنی به ســبب عصمــت و مقام هــای تکوینی و تشــریعی، افزون بر 

کرامات آشــکار و امــام آنان بــودن، »حجّت مطلق بر  »حجــت بــودن بر بنــدگان« به براهین و 

جمیع آفریدگان« یا حجج بالغه الهی نیز می باشــند. )ر.ک: محمدتقی مجلســی، 1414ق، 

ج 8، ص611؛ یزدان پناه، 1399ش، ص36- 39 و152-148(

2. قتیلُ الله

لَمُ عَلَیْكَ یَا قَتِیلَ الِله وَابْنَ قَتِیلِهِ. السَّ

کشته او!  کشته خداوند و پسر  سلام بر تو ای 

که امام حســین7 برای خــدا و در راه  اولیــن ســطح معنایــی چنیــن عبارتی این اســت 

اهداف الهی به شــهادت رســید. )محمدباقــر مجلســی، 1403ق، ج 98، ص154( در عین 

درســتی ایــن معنــا، تعبیــر مد نظــر معانــی عمیق تری نیــز دارد؛ از جملــه اینکه ایــن جمله به 

قضــای مبــرم الهــی در نظــام احســن ربوبی درباره شــهید شــدن آن حضرت7 اشــاره دارد؛ 
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نْ يَــرَاكَ  قَتِيــاً«؛ )همان، 
َ
کــرم9 فرمــود: »يَــا حُسَــيْنُ...إِنَّ الَله قَدْ شَــاءَ أ چنان کــه پیامبــر ا

1403ق، ج44، ص364؛ ابن طــاووس، 1348ش، ص65( »ای حســین، همانــا خدا قطعاً 

کشته ببیند«. که تو را  خواست 

3. ثارُ الله 

لَمُ عَلَیْكَ یَا ثَارَ الِله وَابْنَ ثَارِهِ. السَّ

سلام بر تو ای خون خدا و فرزند خون او! 

که  از وصف هــای ویــژه متــون دینی در مــورد حضرت سیّدالشــهدا7، »ثارُالله« اســت1 

باید آن را رمز جان آن حضرت7 نیز دانست. تعبیرهایی مانند »یدُ الله«، »وَجهُ الله«، »عَینُ 

یخی  که فهم صحیح آنها موضوع بحث تار الله«، »اُذُنُ الله« و... در متون دینی به کار رفته اند 

کش و درازدامنی بوده است. در معنایابی چنین تعابیری، نه باید دچار افراط »تنزیه«  پرکشا

گرفتــار تفریط »تشــبیه« شــد؛ بلکــه باید با اقتبــاس از نور وحــی، قلب و عقــل، به جمع  و نــه 

یافــت؛ بدین گونه که با پالایــش و زدودن شــوائب و انصراف های  صحیــح تشــبیه و تنزیــه بار

ی مرتبط با مصادیق مادی این گونه تعابیر عُرفی، به »روح معنای« نهفته در آنها رسید.2  بدو

کــه این گونــه اســتعمال ها را مَجــازی می داننــد،  بدین ترتیــب برخــاف برخــی از دیدگاه هــا 

کاربردهایی حقیقی هستند.  )مکارم شیرازی، 1371ش، ج 4، ص229( چنین 

غوی اســت. برخــی، »ثار« را 
ُ
نکتــه دیگر جهت روشــن شــدن معنای ثارالله، بررســی های ل

که »ثَأر«  کاوش لغوی نشــان می دهــد  فقــط به معنــای »خونخواهــی« می دانند؛ )همان(3 اما 

1. در متــون دینــى، تعبیــر »ثارُالله« به طور عمده بر امام حســین7، و در مواردى بر حضرت على7 اطلاق 

شده است. این وصف فقط یک بار در ضمن زیارتنامه اى با سند مرسل، بر امام مهدى/ نیز اطلاق 

شده است. )محمدباقر مجلسى، 1403ق، ج 99، ص86( 

گنجایش این نوشتار نیست. ر.ک: یزدان پناه، »تأویل عرفانى و اسرار شریعت«.  2. ورود بدین مبحث در 

کرده اند؛ زیرا ثار هیچ گاه در لغت عرب به معنى خون  3. »اشــتباه بزرگى اســت که بعضى ثار را معنى به خون 

نیامده است؛ بلکه به معنى خونبهاست...«. 
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در عربــی در معانــی متعددی مانند »طلب خون«، )فراهیــدى، ب ىتا، ج 8، ص236؛ ابن عبّاد، 

ج 1،  1389ق،  ابن فــارس،  ص603؛  ج2،  1404ق،  جوهــرى،  ص168-169؛  ج 10،  1414ق، 

ص397؛ ابن منظــور، 1300ق، ج4، ص97؛ فیّومــى، ب ىتــا، ج2، ص88؛ فیروزآبــادى، ب ىتــا، ج2، 

ص30؛ زبیــدى، 1414ق، ج6، ص138(.  »خــون«، )ابن ســیده، ب ىتــا، ج10، ص172؛ ابن منظور، 

1300ق، ج4، ص97؛ فیروزآبــادى، ب ىتــا، ج2، ص30؛ زبیــدى، 1414ق، ج6، ص138؛ موســى 

مــه مجلســى نیــز بدیــن معنــا تصریــح م ىکند، )مجلســى، 
ّ

و دیگــران، 1387ق، ج1، ص243. عل

1403ق، ج98، ص151(. قاتــل دوســت نزدیــک، )ابن ســیده، ب ىتــا، ج10، ص172؛ فیروزآبادى، 

ب ىتا، ج2، ص30؛ زبیدى، 1300ق، ج6، ص138(. دشمن )زبیدی، 1414ق، ج 6، ص139(، 

حقــد )مطــرزی، 1399ق، ج1، ص112( و... به کار می رود. بنابراین از حیث زبانی و ادبیات 

عــرب، مانعــی بــرای کاربــرد حقیقــی ایــن واژه در معنای خــون وجود نــدارد. البتــه در چنین 

یخته شــده و مورد طلب و خونخواهی اســت؛ نه مطلق خون. در  کاربردی، مراد اغلبْ خون ر

گاه تعبیر »ثار« به گونه ای به کار رفته که حمل آن بر معنای خونخواهی و طلب  متون دینی نیز 

ف و بعید است.1 مجموع این گونه امور نشان می دهد ترجمه »ثارُالله« به 
ّ
یخته، با تکل خون ر

»خون خدا« مانعی ندارد. البته باید دید معنای صحیح و دقیق آن چیست. 

یخته شده امام حسین7 چنان  که خون ر نخســتین سطح معنایی »ثارُالله« این اســت 

منزلــت و اهمیتــی نزد خداوند متعال دارد که خودش خونخواه و منتقم آن اســت. این معنا 

در مرتبه خود صحیح است؛ اما معنای ثارالله منحصر در آن نیست. معنای برتر یا حقیقت 

ثارُالله، نشانگر رمز جان حضرت اباعبدالله7 و همچنین آثار متعدد مترتّب بر آن است. 

برای نیل به معنای صحیح خون خدا بودن امام حســین7 باید به »روح معنای خون« 

که با جریان خود، مایه حیات و زندگانی است«. اهل  توجه شــود که عبارت اســت از »امری 

کرده اند؛ از جمله روایات  معرفت جهت توضیح این معنا از تحلیل های مختلفی استفاده 

»قُرب فرائض« و »قُرب نوافل«؛ مانند این حدیث صحیح قُدسی: 

زُقَنِى طَلَبَ  ثَارِكُم...«.  نْ يَرْ
َ
1. مانند این تعبیر زیارت عاشورا: »...أ
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...هیچ بنده ای از بندگانم به سویم تقرب نمی جوید به چیزی محبوب تر نزد من از آنچه 

کــرده ام و همانا بنده با نافله به ســوی مــن تقرب می جوید تا اینکه او را دوســت  بــر او واجــب 

گــوش او می شــوم که با آن می شــنود و چشــم او  کــه او را دوســت داشــتم،  بــدارم. پــس آن گاه 

که با  که با آن سخن می گوید و دست او می شوم  که با آن می بیند و زبان او می شوم  می شوم 

آن می گیرد... . )کلینی، 1407ق، ج 2، ص352- 353( 

بنــده بــا طــی درجــات بندگــی حاصل از قــرب نوافــل به حــدی از قُرب می رســد که همه 

ابعادش خدایی می گردد و به تعبیر روایت، خداوند گوش و چشم و زبان و دست او می شود. 

البته در هر مورد باید در عین اعتقاد به حقیقی بودن این اوصاف، به جریان روح معنای آنها 

نیز توجه داشت تا از تشبیه، تجسیم و... در امان ماند. 

کــه مرتبه والاتری دارد، بنــده با پیمودن درجات عبودیت ناشــی از  امــا در قُــرب فرائض، 

چنیــن قُربــی به حــدی محبــوب خداونــد ســبحان و فانی در او می شــود که جهت بشــری  او 

محــو، و جهــت الهــی او نمایــان می گــردد؛  مثلًا گوش یا چشــم بشــری او جهــت حقانی پیدا 

می کنــد و خداونــد با ســمع و بصــر او می بینــد. به همین جهت در متون دینــی وصف هایی 

ماننــد »عَیــنُ الله«، »أذنُ الله«، »یــدُ الله« و... بر امیر مؤمنان، علی7، یــا دیگر معصومان: 

به عنوان اوصافی حقیقی اطلاق شــده اســت. البته معصومــان: جامع فضایل وکمالات 

قرُب فرایض و نوافل هستند. 

حقایق برشــمرده با تعابیری دیگر در کلمات عارف کامل، آیت الله شــاه آبادی=، چنین 

منعکس شده  است: 

کــه کمال، در دایــره وجود اســت و ]بلکه[ خــود آن و صِرف آن  ...بدیهــی اســت 

که  گاه شــود، ضرورتاً دوستدارش می شود؛ چرا اســت... و چون انســان به کمال آ

کمال طلــب انســان[ اســت؛ همان طور  کمــال، محبــوب بالــذات ]بــرای فطــرت 

گریــزان از نقصان[  کــه نقــص، مبغــوض بالذات ]بــرای فطرت اســت که متنفــر و 

می باشــد. از این امر، عبودیت و خضوع ]نســبت به کمال، به ویژه کمال مطلق[ 
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م حبّ و عشــق اســت. پس لازمه 
َ
لازم آیــد؛ همان طــور که چنین چیزی لازمه عال

کامل  ــق ]ناقص[ به صفات 
ّ
کامل، و تحقق و تخل چنیــن امــری، فنای ناقص در 

و اخــاق اوســت. پــس در این حال، ]ناقــص[ از نقص خــود در حجاب می ماند 

و ذات او و صفاتــش و اخلاقــش از او پوشــیده می گــردد و ]در نتیجــه[ مقامــات 

کامــان در مقــام معرفــت  کــه بــرای  ربوبیــت نــزد او آشــکار می شــود؛ همان طــور 

گفته  کامل مطلق[، عبودیت تامّه تحقق می یابد و از آنچه  ]حضوری نســبت به 

شد، ]اسراری از[ شهادت حسین7 و اظهار عبودیت او برای خداوند با جمیع 

شئون خود و اضافاتش ]از اهل و عیال و بزرگ و کوچک خانواده[ آشکار می شود؛ 

که سِــرّ ثارُالله شــدن او و اینکه حق تعالی دیه ]و خونبهای[ اوســت نیز  همان طور 

برایت روشن می گردد. پس همانا حُکم فانی همان حُکم مفنیٌ فیه ]، یعنی آن که 

کُنه آن ربوبیت است.  فانی در او فانی شــده[ اســت و عبودیت گوهری اســت که 

)شاه آبادی، 1386ش، ص210( 

امام خمینی= نیز در معنای ثارُالله می فرماید:  

گر عاشــورا نبود... نمی دانســتیم به ســر قرآن کریم و اســام عزیز چه می آمد؛ لکن  ا

اراده خداوند متعال بر آن بوده و هست که اسلام رهایی بخش و قرآن هدایت افروز 

یــد نگــه دارد و بــا خــون شــهیدانی چــون فرزندان وحــی، احیا و پشــتیبانی  را جاو

فرماید... و حسین بن علی، آن عصاره نبوت و یادگار ولایت، را برانگیزد تا جان 

کــرم نماید تا در  خــود و عزیزانــش را فــدای عقیدت خویــش و امت معظم پیامبر ا

ک او بجوشــد و دین خــدا را آبیاری فرمایــد... . انگیزه آن  یــخ، خون پا امتــداد تار

کــه آن خون را ثــارالله  ]نموده[ و  کاری و جانبــازی آن چنــان لطیفــه الهی دارد  فــدا

از مرزهــای حجــب نــور و ظلمت فراتر بــرده و از خودی ها و خودبینی ها پیراســته 

ديةُ جَوهرةٌ كُنهُها الرّبوبيةُ« رســانده و آراســته... . )امام خمینی،  و به مرز »العُبو

1389ش، ج 14، ص406- 407(
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در متون دینی نیز به دلیل قُرب ویژه امام حسین7 - که از اموری همچون تعبّد و بندگی 

شــدید به فرایض و نوافل حاصل شــده است -، بر خون آن حضرت7، »خون خدا« اطلاق 

می شــود؛ همچنان کــه شــنیدن، دیدن، گفتــن و گرفتن آن حضرت7 نیز شــنیدن، دیدن، 

گرفتن خداوند و مجرای خاص تحقق اراده حق تعالی است.  گفتن و 

هــی امام حســین7، آثــارش را در جهــات متعــدد و در عیــن  حــال، مرتبط و 
ّ
مقــام ثارالل

یاتی از جوشــش و فــوران آن حقیقت 
ّ
درهم تنیــده  ای نشــان می دهــد که همگــی تبلور و تجل

خروشــان الهــی هســتند؛ مانند: نهضــت توحیدی معنوی و حماســی عاشــورا و وقایع قبل و 

گریه و عــزای ویژه )در  بعــدش، شــورآفرینی شــدید معنوی )ظاهــری و باطنی(، بــکا و حُزن و 

زمین و آسمان(، داغ و حرارت قلبی خاموش ناشدنی در قلوب مؤمنان، شرافت و شفابخشی 

یختن خــون امام7 )یعنــی تُربت حضرت7(، شــکافنده و  و قُرب آفرینــی خــاص محــل ر

خــارق حجاب هــای ظلمانــی و نورانی بودن ســجده بــر تربت، محل اوج گیری و اســتجابت 

یارت  دعــا بــودن قُبه و بارگاه حضــرت7، تعالی و تکامل بخشــی معنوی و روحــی خاص ز

گریان  ئکه نالان و  گردش و طواف همیشــگی دســته هایی از ملا امام7 و توســل بدیشــان، 

در بارگاه حضرت7، قیام ها و اقدام های اصلاحی برآمده از نهضت امام7، حرکت ها و 

جوشش های حماسی معنویِ اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و بلکه تمدنی )ازجمله پدیده 

کثــری توحید و  یــارت اربعین(، روح ســتیز بــا طاغوت های زمانــه جهت اقامه حدا بی نظیــر ز

یخ، این خون پرخروش و تپنده در سراسر جامعه  کمیت اسلامی و... . در طول تار برپایی حا

شیعی جریان یافته، آن را تا رسیدن به حکومت جهانی موعود منتظر7 به پیش می راند. 

یخ، حضــرت اباعبــدالله7، به دلیل بندگــی و تقرب  حاصــل آنکه ســرآمد شــهیدان تار

ویــژه، محــل تجلــی و ظهــور حــق تعالــی و صاحــب خــاص ویژگی هایــی ماننــد »ثــارُالله« 

الله عاشــقان  قتلــگاه  بــر  کــه  امام حســین7  خــون  اســت.  مطلــق«1  »سیّدالشــهدای   و 

نْيَا وَالْخِرَةِ«.  ينَ فِــى الدُّ لِينَ وَالْخِرِ وَّ
َ
ــهَدَاءِ مِــنَ  الْ

ُ
دُ الشّ هُ سَــيِّ

َ
کرم9 درباره امام حســین7 فرمود: »إِنّ 1. پیامبــر ا

)ابن قولویه، 1356ش، ص67(
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که آثار ویــژه ای دارد. این خــون از جوشــش توحیدی پدید   می ریــزد،1 خــونْ ثــارُالله می شــود 

یخ نیز می شــود؛ چنان کــه امام خمینی=  آمــده، موجــب جوشــش های توحیدی در طول تار

می فرماید:

خمیرمایــه نهضــت مبــارک ملت بــزرگ ایــران و روز بذر انقلاب بزرگ اســامی... 

که خــون طاهر و مطهر ثارالله   را ]باید[ در عصر عاشــورا... جســت وجو...]کرد[... 

یشــه انقلابات اســامی را آبیاری نمود...   یخت و ر کربلا ر گرم  و ابن ثــاره بــه زمین 

مــی بقيةالله 
َ
واقعــة عظیــم عاشــورا از 61 هجــری تــا خــرداد 61 و از آن تــا قیــام عال

ارواحنا لمقدمه الفداء در هر مقطع انقلاب ساز است. )امام خمینی، 1389ش، 

ج 16، ص290(

بّــش معنویّت 
ُ
یخ اســت که مغــز و ل نهضــت امام حســین7 از تمدن ســازترین وقایــع تار

توحیــدی بســیار غلیــظ اســت و در عین حــال بــا عقلانیــت و شــریعت آمیختــه و موجــب 

شــکوفایی عقل و تعبّد می شــود. )جوادی آملی، 1388ش، ص117- 255( بُعد توحیدی و 

یاتش و بلکه مغز و روح آنهاســت. همین روح توحیدی 
ّ
معنــوی ثــارُالله، پایه دیگر ابعاد و تجل

کمیت دینی و به تعبیر  کمال و اوجش حا با حرکت اجتماعی، انقلابی و اصلاحی همراه، و 

کمیت اســت که از  اهل معرفــت، خلافــت بالســیف یا جانشــینی خدا در زمیــن در مقوله حا

کمال روحی و قوت ولایت سرچشمه می گیرد؛ چنان که ابن  عربی می نویسد: 

...کمال مطلوبی که انسان برایش خلق شده، همانا خلافت است. پس آدم آن را 

گرفت و این مقامی اخص از رسالت است؛ زیرا هر رسولی  به حکم عنایت الهی 

خلیفــه نیســت و درجه رســالت فقــط برای تبلیغ اســت. خداونــد متعال گفت: 

(. )مائده: 99( و برای رســول، تحکّــم در مخالف 
ُ
بَلاغ

ْ
 ال

َّ
)ما عَلىَ الرَّسُــولِ إِل

کردند. )محمدباقر  ع عُشّــاق: قتلگاه عاشــقان« یــاد  کربلا از آنجا به »مَصار گذر از  1. امیــر مؤمنــان7 هنگام 

مجلسى، 1403ق، ج41، ص295( 
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نیســت و فقط برای او تشــریع حکــم از جانب خدا یا بدانچه خــدا بدو نمایانده، 

گر خداوند به رسول، تحکّم در آنان که او را به  سویشان فرستاده عطا  است. پس ا

کند، این استخلاف و خلافت است و چنین رسولی خلیفه می باشد. پس هرکه 

کمیت  به رســالت فرســتاده شــود حکم نمی کند و آن گاه که شمشیر ]قدرت/حا

بدو[ داده شــود و مُجری کار ]و حکمرانی[ شــود، در این هنگام کمال ]بیشــتری[ 

کند، عزیر و ذلیل  داشته و به سلطان اسماء الهی ظهور می کند. پس عطا و منع 

گرداند، مرده و زنده کند، نفع و ضرر رساند... . پس هیچ کس خلیفه نیست مگر 

کرده و با او  آن که حق، او را بر بندگانش جانشــین کند؛ نه کســی که مردم او را به پا 

کنند. )ابن عربی، بی تا، ج5، ص253- 254( بیعت 

برشــمردن تأثیرهای ثارُالله از توان بشــر بیرون اســت. تنها درخشش جلوه کوچکی از تأثیر 

یــخ جریانی بی نظیر آفرید. این مراســم  خــون حســین7 در راهپیمایــی اربعیــن، در طول تار

که ابعاد و ظرفیت های تمدنی بســیاری دارد و حتی می تواند در تخاطب با »فطرت«  نورانی 

توحیــدی انســان، تأثیرهایــی فراتــر از تمدن ســازی اســامی داشــته باشــد، به خوبــی عناصر 

گام دوم  کرده و نیازمند توجه و بهره گیری جدی تر در  مختلف تمدن ســاز را جمع و نهادینه 

انقلاب است. 

4. وترُ الله المَوتور 

رْضِ. ســام بر تو ای یگانه 
َ
ــمَاوَاتِ وَ الْ ــاَمُ عَلَیْــكَ یَا وَتْــرَ الِله الْمَوْتُورَ فِی السَّ السَّ

گرفته نشده  که خون بهایش  خداوند در آسمان ها و زمین 

کســر( در معانی متعددی به کار می رود؛ مانند: فرد )مقابل زوج(، تفرّد،  »الوتر« )به فتح یا 

یخته شــده، خونخواهی و انتقــام. )فراهیدى،  قطع شــده ]از غیــر و تنهامانده[، خون به  ستم ر

یــد، ب ىتا، ج1، ص395؛ ابن  عبّــاد، 1414ق، ج9، ص455؛ جوهرى،  ب ىتــا، ج8، ص132؛ ابن در

اصفهانــى،  راغــب  ص83-84؛  ج6،  1389ق،  ابن فــارس،  ص842-843؛  ج2،  1404ق، 

1408ق، ص853؛ ابن اثیــر جــزرى، 1367ش، ج5، ص147-148؛ فیّومى، ب ىتا، ج2، ص647؛ 
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فیروزآبــادى،   ب ىتــا، ج2، ص248-249؛ مصطفــوى، 1408ق، ج13، ص20-21( »المَوتــور« نیــز 

گرفتــه و فرزندان یــا نزدیکانش کشــته شــدند و انتقام  یعنــی آن کــه مــورد ظلــم و جنایتی قــرار 

ید،  یــا خونبهــای آنها گرفته نشــده باشــد، و صاحب خون )یــا صاحب خونخواهــی(. )ابن در

ب ىتــا، ج1، ص395؛ ابن عبّــاد، 1414ق، ج9، ص455؛ جوهــرى، 1404ق، ج2، ص843؛ ابن اثیر 

جــرزى، 1367ش، ج5، ص148؛ فیروزآبــادى، ب ىتــا، ج2، ص248-249؛ طریحــى، 1375ش، 

ج3، ص509( 

علامه مجلسی= در معنای این فقره می نویسد: 

نــوع بشــر در  از ]میــان[  کمــال  فــرد متفــرّد ]و یگانــه بی نظیــر[ در  وَتــرُ الله یعنــی 

عصرش...، یا اینکه چنان که گذشــت مراد ثارُالله باشــد، یعنی کسی که خداوند 

تعالی طالب خون اوســت. موتور ]نیز[ کســی اســت که کشته ای از او کشته شده 

و خونــش درک نشــده باشــد... . پــس ]این فقره[ یعنــی آن که در راه خدا کشــته و 

گرفته شــده باشــد. ]قید[ »في الســماوات و الأرض:  کشــته و اموالش  نزدیکانش 

یند یا  در آســمان ها و زمیــن«، یعنی اهل آســمان ها و زمین، منتظــر طلب خون او

اینکه، مصیبت او در آن دو عظیم است. )مجلسی، 1403ق، ج 98، ص154(

کثری  کنون محقق نشــده و تنها با زوال حدا کامل امام حســین7 تا اساســاً خونخواهی 

نظــام طاغــوت در عصــر ظهور حضرت بقیــةالله7 رخ می دهد. به تعبیر عــارف بزرگ مرتبه، 

یخته شــده باشــد و  محمدتقــی مجلســی=، »ثــارالله یعنــی آن کــه خونــش در طاعــت خدا ر

خداوند آن را به قائم صلواتُ الله علیه و اصحابش طلب می کند... . وتر الله فی الســماوات 

کنون خــون او را ]به طورکامل[ طلب نکرده  ئکه و بنی آدم تا و الأرض، یعنــی هیچ کــدام از ملا

است. )مجلسی، 1406ق، ج 5، ص428(

ةُ الْعَــرْشِ وَبَكَى لَــهُ جَمِیعُ 
َ
ظِلّ

َ
تْ لَــهُ أ نَّ دَمَــكَ سَــكَنَ فِــی الْخُلْــدِ وَاقْشَــعَرَّ

َ
شْــهَدُ أ

َ
أ

ــبْعُ وَمَا فِیهِنَّ وَمَــا بَیْنَهُنَّ  رَضُونَ السَّ
َ
ــبْعُ وَالْ ــمَاوَاتُ السَّ الْخَلَئِــقِ وَبَكَــتْ لَــهُ السَّ

ى. ى وَمَا لَ یُرَ نَا وَمَا یُرَ ارِ مِنْ خَلْقِ رَبِّ
َ
ةِ وَالنّ

َ
بُ فِی الْجَنّ

َ
وَمَنْ یَتَقَلّ
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کن شــد و سایه های عرش برایش  شــهادت می دهم که همانا خونت در خُلد ســا

کردند و آسمان های هفتگانه و زمین های  گریه  ید و همگی مخلوقات برایش  لرز

هفتگانــه و آنچــه در آنهــا و بین آنهاســت و آن که از خلق پروردگار ما در بهشــت و 

گریستند.  آتش می گردد و آنچه دیده می شود و آنچه دیده نمی شود برایش 

پیش تر اندکی در باب خون شــریف حضرت اباعبدالله7 و منزلت تکوینی اش ســخن 

یختن چنین حقیقــت والامرتبتی آثار عظیم متناســب با خود را در  رفــت. به طــور طبیعــی، ر

که در این فقره به برخی اشــاره شــده اســت. )ر.ک: مجلســی، 1406ق،  عوالم مختلف دارد 

ج9،   1406ق،  مجلســی،  ص612- 613؛  ج8،  1414ق،  همــو،  ص428- 429؛  ج 5، 

ص133-136؛ همو، 1404ق، ج18، ص299( 

5. حجّة الله 

تِهِ. ةُ الِله وَابْنُ حُجَّ كَ حُجَّ
َ
نّ

َ
شْهَدُ أ

َ
أ

که همانا تو حجت خداوند و فرزند حجت او هستی!  شهادت می دهم 

كَ قَتِیلُ الِله وَابْنُ قَتِیلِهِ. 
َ
نّ

َ
شْهَدُ أ

َ
وَأ

کشته اویی!  کشته خداوند و فرزند  که همانا تو  گواهی می دهم  و 

گفته شد.  درباره این دو فقره سخن 

6. ثار الله 

كَ ثَارُ الِله وَ ابْنُ ثَارِهِ.
َ
نّ

َ
شْهَدُ أ

َ
وَأ

و شــهادت می دهم که همانا تو خونخواه خدایی )یا خداوند خونخواه توســت( و 

فرزند خونخواه خدایی. 

کلمــه »الثــار« هــم به معنــای  ترجمــه یادشــده بدین جهــت اســت که به لحــاظ لغــوی، 

که هر یــک از طالب و مطلــوب، خونخواه و ثار  »طالــب« و هــم »مطلــوب« به کار مــی رود؛ چرا

دیگــری اســت. )ازهری، 1384ق، ج 15، ص82؛ ابن عبّــاد، 1414ق، ج 10، ص168- 169؛ 
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زمخشــری، بی تا، ص68؛ زبیدی، 1414ق، ج 6، ص139(1 با توجه بدانچه درباره ســطوح 

معنایی ثارُالله بیان شد، وجه این دومعنایی روشن تر می گردد. 

رْضِ. 
َ
مَاوَاتِ وَالْ كَ وَتْرُ الِله الْمَوْتُورُ فِی السَّ

َ
نّ

َ
شْهَدُ أ

َ
وَأ

گذشت.  معنای این فقره نیز 

7. مبلّغ ناصح 

غْتَ وَنَصَحْتَ. 
َ
كَ قَدْ بَلّ

َ
نّ

َ
شْهَدُ أ

َ
وَأ

و گواهــی می دهــم که همانا تو ]دین را به مردم[  رســاندی و خالصانه خیرخواهی 

کردی. 

معصومان: در تبلیغ و رساندن دین به مردم، کمال کوشش را خالصانه و خیرخواهانه 

ِغُونَ رسِــالاتِ الِله وَيَخْشَوْنهَُ 
به کار می گیرند و مصداق برتر این کریمه هســتند: )الَّذينَ يُبَلّ

 الَله...( ؛ )احزاب: 39( »آنان که رســالت های خداوند را می رسانند و 
َّ

حَداً إِل
َ
وَلايخَْشَــوْنَ أ

نسبت بدو خشیت دارند و از هیچ کس مگر خدا نمی ترسند...«. 

8. وافی مُوفی 

وْفَیْتَ.
َ
وَفَیْتَ وَأ وَ

کاملًا وفا نمودی ]و هیچ از آن فروگذار نکردی[.  و وفا]ی به عهد الهی[ نمودی و 

معصــوم7 نــه  تنهــا بــه عهدهای الهــی وفا می کنــد، بلکه آنهــا را در حد کمــال به  جای 

ی نفس و نفیس، در این میدان ســرآمد 
ّ
کل مــی آورد؛ چنان کــه حضرت اباعبدالله7 بــا بذل 

اســت. به همین جهت آن حضرت7 شایســته اجرهــای عظیمی اســت که تفصیل آنها در 

جْراً عَظيماً(؛ )فتح: 10( 
َ
وْفى  بمِا عاهَدَ عَليَهُْ الَله فَسَــيُؤْتيهِ أ

َ
روایات مذکور اســت: )...وَمَنْ أ

»و هرکه بدانچه بر آن با خدا عهد بسته وفادار بماند، پس خداوند پاداشی عظیم بدو خواهد 

کسى است که در پى خونخواهى مقتول خود است.  1. ثائر در معناى فاعلى به معناى صاحب خون و 
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داد«. 

9. مجاهد فی سبیل الله 

وَجَاهَدْتَ فِی سَبِیلِ الِله.

و در راه خدا مجاهدت نمودی. 

هرچند هر مبارزه، قتال و مجاهدتی در راه حفظ جان و ناموس خود ارزشمند است، اما 

آن گاه که انگیزه، منطق و روح توحیدی بیابد و برای خدا و در راه او باشــد، بســته به کیفیت 

نیت و اخلاص مجاهدان، شرافت ویژه و آثار خاصی می یابد. ازاین رو آیت الله جوادی آملی 

می نویسد: 

کــردن مهــم نیســت. مهــم آن اســت که انســان جهــاد فــی ســبیل الله را  جنــگ 

دوســت داشــته باشــد. همه جنــگ آوران جهان طبیعــت محو شــدند و فقط نام 

رزمنــدگان اســامی در جهان ماند و برای همیشــه می ماند. مگــر در حمله مغول 

یــخ ماند و چون  کم بــود؟... ایــن وقایع فقــط در کتاب های تار کشــتار وحشــیانه 

یخ را متوجه خود  روح و باطنــی نــدارد، دفن می شــود...؛ اما رزم آوران اســامی تار

می کنند؛ چون جنگشان دارای روح است، برای دنیا و مقام و برای خود نیست. 

گر برای  ک مــی ارزد؛ ولی ا ک می جنگد خونش هم به اندازه خا کســی که برای خــا

خدا جنگید خونش ثارالله است. )جوادی آملی، 1388ق، ص39( 

مجاهــدت بــا منطق توحیدی، خود ســطوحی دارد؛ برای مثال »جهاد فی ســبیل الله« در 

کثری دین، شُــعبه یا بُعدی از »جهاد فــی الله« برای تقرّب  بســتر اجتماعــی و بــرای اقامه حدا

هرچه بیشتر به خداوند سبحان یا بسط هرچه افزون تر توحید است. معصومان: از شرف 

که به هر دو فرمان می دهد؛ مانند: که قرآن متجسّم هستند  هر دو جهاد برخوردارند؛ چرا

- )وجَاهِدُوا فيِ الِله حَقَّ جِهادِهِ...(؛ )حج: 78( 

نْفُسِكُمْ في  سَبيلِ الله ...(. )توبه:41( 
َ
مْوالِكُمْ وَأ

َ
-)...وجَاهِدُوا بأِ
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هرچند در این فقره به مجاهدت فی ســبیل الله امام حســین7 اشــاره شــده اســت، اما 

شْــهَدُ 
َ
یارت هــای دیگــر به مجاهــدت فی الله حضرت7 نیز تصریح می شــود؛ مانند: »أ در ز

 جِهادِهِ ...«. )ابن المشهدی، 1419ق، ص415(
َ

كَ... جَاهَدْتَ  فِي  الِله  حَقّ
َ
نّ

َ
أ

10. شهید مستشهد و شاهد مشهود

داً. ذِی كُنْتَ عَلَیْهِ شَهِیداً وَمُسْتَشْهَداً وَشَاهِداً وَمَشْهُو
َ
وَمَضَیْتَ لِلّ

و برای آنچه ]از حق که[ بر آن بودی، رفتی؛ درحالی که شهید و مستشهد و شاهد 

و مشهود بودی. 

کــه خداونــد متعال، شــاهد و شــهید و مشــهود اســت، انســان های کامل که  همان طــور 

آینــه صفــات الهــی هســتند نیــز به تناســب ســعه وجــودی از چنیــن اوصافــی برخوردارنــد؛ 

نا إِليَكُْمْ رسَُولًا شاهِداً 
ْ
رسَْــل

َ
چنان کــه قرآن کریم درباره حضرت خاتم9 می فرماید: )إِنَّا أ

عَليَكُْم ...(. )مزمل: 15( 

مشــابه تعبیــر مذکــور در ایــن فقــره، در وصف حضــرت علی7 نیــز آمده اســت؛ مانند: 

داً«. )ابن قولویه، 1356ش، ص43(  ذِي  كُنْتَ  عَلَيْهِ شَــهِيداً وَشَــاهِداً وَمَشْــهُو
َ
»وَمَضَيْــتَ  لِلّ

عارف جلیل، محمدتقی مجلسی=، در توضیح می نگارد: 

که بر آن بودی، »شــهید« شــدی به اینکــه ]توفیق و مقــام رفیع[  و بــر آنچــه از حــق 

شــهادت برایت حاصل شــد و »شاهد« بر ]اعمال[ امّت پیامبر خدا9 در حفظ 

دین و ترکش شدی و »مشهود« شدی که خداوند و رسولش و فرشتگان و مؤمنان 

که همانا تو با حق بودی و ]بلکه[ حق با تو بود؛ هرکجا  برایت شــهادت می دهند 

که بودی. )مجلسی، 1406ق، ج 5، ص413( 

که مطابق آنها این  مه مجلســی=، وجوهی را در معنای »لام« ذکر می کند 
ّ

ی، عل فرزند و

فقره چند معنا دارد؛ مانند: 

کــه بودی، رفتــی تا اینکه ســرانجامت به  - لام به معنــای »فــی )در(«: یعنــی در راه حقــی 
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که از امّت یا از آنها و جمیع پیامبران گذشته و  شــهادت منتهی شــد و شاهد بر آنچه شــدی 

ئکه و مؤمنان  که خداوند و پیامبرش و ملا امّت های آنها صادر شده است1 و مشهود شدی 

کردی.  که بر حق بودی و آنچه بر تو بود را ادا  برایت شهادت دهند 

که قبل از نزول به زندان  م قُدس رفتی 
َ
- لام به معنای »إلی )به سوی(: یعنی به سمت عال

م ماده[ بر آن بودی؛ درحالی که شهید، شاهد و مشهود به معانی یادشده بودی. 
َ
جسد ]و عال

- لام جهت »تعلیل« شــهادت: یعنی تنها بدین جهت تو را کشــتند و شهید شدی که بر 

حق بودی. )ر.ک: مجلسى، 1406ق، ج9، ص65-64(

یارت مورد بحث، افزون بر ســه وصف یادشــده، »مُستشــهَد« بودن نیز برای حضرت  در ز

اباعبــدالله7 افــزوده شــده اســت؛ یعنــی »شــهادت« از او طلــب شــده اســت. )طریحــی، 

که پیش تر درباره اســتقرار مشــیّت  1375ش، ج 3، ص81( ایــن مــورد ناظر به روایتی اســت 

الهی بر قتیل و شهید بودن آن حضرت7 نقل شد. 

فراز دوم: وصف و حال زائر 

زائــر پــس از ذکــر برخــی از اوصاف امــام7، به بیان پــاره ای از وضع و حالــش می پردازد. 

ــم و نیز در 
َ
توجــه بــدان اوصــاف و ایــن ویژگی ها به انســان در شــناخت موقعیــت خود در عال

که معرفتی بس نافع، و ضروری جهت نیل به ســعادت و  نظام ولایت الهی یاری می رســاند 

کمال برتر ابدی است. 

1. عبدُ الله 

نَا عَبْدُ الِله.
َ
أ

من بنده خدا هستم.

کامــان در معرفــت، بندگــی و عبودیــت نســبت بــه حــق تعالــی را فخــر خــود می داننــد؛ 

چنان کــه ســرآمد اهل معرفت و کمال، نبــیّ خاتم9 می فرماید: »الْفَقْرُ فَخْرِي«؛ )شــعیری، 

ةٍ بشَِهيدٍ وجَِئنْا بكَِ عَل ى هؤُلاءِ شَهيداً(. )نساء: 41(.  مَّ
ُ
1. )فَكَيفَْ إِذا جِئنْا مِنْ كُلِّ أ
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کرد که در  بی تــا، ص111( »فقــر فخرم هســت«. جهت درک عمیق تر این حقیقت بایــد توجه 

فضای جوامع بشری، عبد بودن یا بندگی بر پایه قراردادهای بشری و روابط اجتماعی وضعی 

گرفته  اســت و فهم می شود؛ اما حقیقت هستی شناســانه بندگی با معنای عرفی اش  شــکل 

فرق عمیقی دارد. بندگی، از مملوک بودن شــخصی نســبت به دیگری و قرار داشــتن تحت 

ملکیت او سرچشــمه می گیــرد؛ یعنی روح معنای بندگی، مملــوک و تحت ملکیّت دیگری 

ق بدوست. ملکیت نیز به دو نوع حقیقی و غیر حقیقی تقسیم می شود. ملکیت 
ّ
بودن و تعل

یشــه و ســبب بندگی تکوینی اســت و ملکیت غیر حقیقی، موجب شــکل گیری  حقیقی، ر

بندگــی عرفــی می شــود. ملکیــت غیــر حقیقــی ناشــی از قراردادهــای بشــری و اعتبارهــای 

کاربرد دارد و قابل زوال  که در محدوده اجتماع بشــری در عالم دنیا معنا و  اجتماعی اســت 

یا انتقال نیز هســت. در مقابل، ملکیت حقیقی امری تکوینی اســت. ملکیت خداوند قهّار 

نســبت بــه آفریدگانــش از این ســنخ، و بلکه مصداق اتــمّ یا منحصر آن اســت؛ زیرا او مالک 

مطلق است و ملکیتش نیز حقیقتی تکوینی است که تمامی حیطه های وجودی موجودات 

در همه ابعادشان را شامل می شود؛ چنان که در آیات بسیاری مطرح شده است.1 حقیقت 

ق محض آنها بدوســت. همه 
ّ
و روح ملکیت خداوند نســبت به موجودات، فقر صِرف و تعل

موجــودات، به ســبب فقر ذاتی خود، به خداوند وابســتگی تامّ دارنــد و به همین دلیل، هم در 

اصل تحقّق و هم در استمرارش بدو محتاج هستند. در حکمت متعالی صدرایی به خوبی 

ــق محض به خالــق داشــته، هیچ کدام 
ّ
کــه مخلوقــات هویّتی سراســر فقــر و تعل تبییــن شــده 

رضِْ...(؛ )بقره: 255؛ نســاء: 171؛ نحل: 52؛ ســبأ: 1؛ شــورى: 4( 
َ ْ
ــماواتِ وَما فىِ ال 1. مانند: )...لهَُ ما فِى السَّ

رضِْ وَما بيَنَْهُما وَ ما 
َ ْ
ماواتِ وَما فىِ ال رضْ(؛ )بقره: 284( )...لهَُ ما فىِ السَّ

َ ْ
ماواتِ وَما فىِ ال )لِِ ما فىِ السَّ

فَنا وَما بَينَْ ذلكَِ...(؛ )مریم: 64( )وَلهَُ ما سَــكَنَ فِى 
ْ
يدْينا وَما خَل

َ
تحَْتَ الثَّرى(؛ )طه: 6( )...لهَُ ما بَينَْ أ

رضِْ...(؛ )یونس: 68( 
َ ْ
ماواتِ وَما فىِ ال غَنِى لهَُ ما فىِ السَّ

ْ
اللَّيلِْ وَالنَّهارِ...(؛ )انعام: 13( )...سُــبحْانهَُ هُوَ ال

ماواتِ وَما فِى  رضِْ...(؛ )ابراهیم: 2؛ شورى: 53( )لهَُ ما فىِ السَّ
َ ْ
ماواتِ وَما فىِ ال )الله الَّذى لهَُ ما فىِ السَّ

حَميدُ(؛ )حج: 64( و... .
ْ
غَنِى ال

ْ
رضِْ وَإنَِّ الَله لهَُوَ ال

َ ْ
ال
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گانه ای در هیــچ حوزه ای از ابعاد وجودی شــان ندارند.1 هویّت و  تحقّــق و تقرّر مســتقل جدا

شناســنامه هستی شناســانه هر موجود امکانی، فقر و نیاز ذاتی به خداوند بی نیاز اســت؛ به 

که همه چیز مملوک، مقهور و تحت سیطره وجود  بیان دیگر دار هستی تنها یک مالک دارد 

نامتناهی اوست. بدین گونه همه موجودات حقایقی فقری هستند که نه تنها به لحاظ ذات، 

بلکــه در صفــت و فعل نیز فقیر، مملوک و محتاج عنایات دمادم حق تعالی بوده و با هویت 

مه طباطبایی= می نویسد: »اشیا 
ّ

کمالات الهی می باشند؛ چنان که  عل فقری شــان آینه دار 

که آیات خدای تعالی هســتند و آیت به غیر از صاحب خود را نشــان نمی دهد،  از ایــن نظــر 

که به جز خداوند تعالی را جلوه نمی دهند«. )طباطبایی، 1417ق،  مانند آینه هایی هستند 

ج 6، ص98 و ج1، ص21(2 در فهــم متــون دینــی بیانگــر رابطه  بندگی موجودات نســبت به 

حــق تعالــی، ماننــد محــل بحث نیــز باید در عیــن نگــه داشــتنِ روح معنای بندگــی، معانی 

ابتداییِ خارج از حقیقت بندگی و شــوائب دخیل در آن را از ذهن دور، و لوازم و اقتضائاتِ 

کرد.  متناسب با نسبت تکوینی موجودات با خداوند سبحان را در معنای آن لحاظ 

توجــه زائــر بــه بندگــی انســان کامل، هــم موجــب درنیفتــادن در خطــر غلوّ می شــود و هم 

الگویی برای زندگی اوســت تا بکوشــد با التزام به بندگی ارادی تشــریعی به معرفت نســبت 

کمالی صعود نماید.  یابد؛ یعنی در مراتب  م بار
َ
فقری و بندگی تکوینی خود و عال

2. مَولی و مطیع امام7

كَ وَفِی طَاعَتِكَ. وَمَوْلَ

یگر[ تو و در اطاعت تو هستم.  و و یار و وَلیّ ]و پیر

»وَلــیّ« و »مَولــی« در هــر دو معنــای فاعلــی و مفعولی بــه کار می روند؛ )راغــب اصفهانی، 

1408ق، ص885( امــا در اینجا دومی مراد اســت. ولایــت نیز به معنای قُرب و در پی آمدن 

1. در اصطلاح فلسفى، از چنین نسبتى به »اضافه اشراقیه«، »نسبت فقرى«، »عین ربط« و مانند آنها تعبیر 

م ىشود. 

ى إلّ ذا الآية فهى كالمرائى لا تجلى إلّ إيّاه تعالى...«.  2. »...الأشياء بما هى آيات له تعالى والآية لا تر
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چیــزی به دنبــال چیز دیگر همراه با نوعی رابطه بین آنهاســت. )مصطفــوی، 1408ق، ج 13، 

ص203-204( بنابرایــن زائــر بایــد پیــرو و دنبال کننــده وَلیّ خــود، یعنی معصوم7، باشــد؛ 

که مظهر اتمّ ولایت الهی است.  چرا

»مــولا« به معنای »آزادشــده« و نیز »دوســت« به کار می رود. بنابرایــن دیگر معانی این فقره 

کــه نعمت هدایت بر مــن داری و به برکت ولایــت تو آزادکرده  کــه: »مــن مولای توأم  آن اســت  

توأم از آتش دوزخ، یا دوســت توأم و در فرمان توأم و به درگاه تو آمده ام«. )مجلســی، 1414ق، 

ج 8، ص614-613( 

کمال منزلت نزد خداوند 3. رونده به سوی امام7 و ملتمس 

لْتَمِسُ كَمَالَ الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ الِله، 
َ
وَالْوَافِدُ إِلَیْكَ أ

کمــال منزلــت نــزد خداونــد را ]بارهــا و  و وارد بــه ]بــارگاه[ تــو هســتم؛ درحالی کــه 

پی درپی[ طلب می کنم.

یــارت و ورود بــه محضر خاص معصوم7 باید پیوســته و مکــرّر اموری را طلب  زائــر در ز

کمــال ممکن نزد  کثر  کنــد. )طریحــی، 1375ش، ج4، ص104(1 نخســت اینکــه بایــد حدا

خداوند را طالب و ملتمس باشد. 

4. ملتمس ثبات قدم در هجرت به سوی امام7

وَثَبَاتَ الْقَدَمِ فِی الْهِجْرَةِ إِلَیْكَ.

و ثبات قدم در هجرت به سوی تو را می جویم. 

یارت باید پیوسته در جست وجوی آن باشد، ثابت قدمی  کمال دیگری که زائر در ضمن ز

در هجرت به ســوی معصوم7 اســت. چنین هجرتی معانی متعدّدی دارد؛ مانند دوری از 

کمل اتصاف  نقایــص و رذایــل و حرکــت به ســمت کمــال و فضیلت ها )کــه مصداق اتــمّ و ا

ى...«.  لْتِمَاسُ:  الطلب مرة بعد أخر ى من المساوي. والِ لْتِمَاسُ :  طلب المساو 1. »الِ
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ی نســبت بدان ها در 
ّ
بدان ها معصومان: هســتند( یا تبرّی از دشــمنان اهل بیت: و تول

گفتار و عمل. اندیشه، 

یارت قبور ائمّه: نیز از مصداق های هجرت به ســوی آنان اســت؛ به ویژه آن گاه  خود ز

کــه مســافت بعید، و مســتلزم دوری از وطن و اهل و عیال باشــد؛ چنان کــه در برخی روایات 

بدین مســئله اشاره شده اســت. )کلینی، 1407ق، ج4، ص567؛ احسائی، 1405ق، ج4، 

یارت معصومان: نیــز از مصادیق چنین ثباتی  ص81 -82( ثابت قدمــی در مداومــت بر ز

است. )مجلسی، 1406ق، ج 9، ص137( 

همراهی با امام7 در مســیر توحید و ولایت هم از دیگر افراد بارز چنین هجرتی اســت. 

)مجلسی، 1406ق، ج 5، ص429؛ همو، 1414ق، ج8،  ص614( 

کفالت امام7  5. ملتمس 

مِرْتَ بِهَا.
ُ
تِی أ

َ
خُولِ فِی كَفَالَتِكَ الّ ذِی لَ یُخْتَلَجُ  دُونَكَ مِنَ الدُّ

َ
بِیلَ الّ وَالسَّ

و راهــی را می طلبــم کــه هیــچ ]ربوده شــدن و[ اجتذابی غیــر از تو ]یا هیــچ اضطرابی 

به سوی غیر تو[ نداشته باشد که همان ورود در سرپرستی توست که بدان امر شده ای. 

کفالــت امــام7 اســت. طبــق معــارف شــیعی، ائمّــه  گرفتــن تحــت  ســوم، طلــبِ قــرار 

کفیلان حقیقی امّت در همه حیطه ها هستند.1 زائر باید بکوشد  اطهار: پدران معنوی و 

خــود را ذیــل سرپرســتی خــاص امام7 قــرار دهــد و به تعبیر عُرفــی، خود و شــئون مختلف 

کند. این همان مســیر مســتقیم بدون اضطراب و منتهی  زندگی اش در دنیا و عُقبی را بیمه 

مه مجلسی= می نویسد: »حاصل سخن اینکه من از 
ّ

به ســعادت نهایی اســت. ازاین رو عل

تــو راه مســتقیم غیر مضطرب را التماس می کنم، یــا راهی که هرکه آن را بپوید جذب ]باطل[ 

که دسترسى مستقیم و همگانى به پدر معنوى فعلى شیعه، یعنى امام عصر/،  1. البته در زمان غیبت 

میسور نیست، شیعیان بسان یتیمان هستند و در متون دینى، نایبان ]خاص یا[ عام ایشان؛ یعنى عالمان 

کفیلان و سرپرستان امّت منصوب شده اند. )ر.ک:  هلالیان، 1394ش، ص135- 138(.  دینى به عنوان 
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کنده نشــود و از رســیدن به شــما در دنیا و آخرت منع نگردد«. )مجلســی،  نشــده و ]از حق[ 

1406ق، ج 9، ص138( 

کرم9 نقل  والــد ماجد ایشــان= نیز از اهل تســنّن در اخباری بــا تواتر معنایــی از پیامبر ا

می کند: 

در ]شــهود صــادق[ دیــدم که بر حوض ]کوثــر در قیامت[ هســتم و گروهی از نزدم 

گفته  ربــوده می شــوند و می گویم: ای پــروردگارم! اصحابم! اصحابم! پــس به من 

کردند! مرتد شدند و پیوسته بر گذشتگان  که پس از تو چه  می شود: چه می دانی 

خود به قهقری رفتند. 

کفالت پیامبر9، بلکه خروجشان  این ربوده شدن از حوض همان عدم دخول آنها در 

یــن اســت. )مجلســی، 1406ق، ج 5، ص429( علامــه مجلســی در لوامــع 
َ
از آن بــا تــرک ثقل

صاحبقرانی می نگارد: 

می خواهم که حق ســبحانه و تعالی مرا بدارد به راهی که هرکه در آن راه باشــد او را 

نربایند و مانع نشوند در روز قیامت یا در دنیا و عقبی از داخل شدن در پناه تو و در 

ضمــان و عهــد و پیمان تو که امر کرده خلایق را که در آن عهد داخل شــوند؛ یعنی 

امر کرده به ولایت اهل بیت رســولت و مقرر فرموده که هرکه ولای اهل بیت داشــته 

باشد فردای قیامت یا در دنیا و عقبی در کفالت و پناه توست و کسی از شیاطین 

جن و انس او را اضلال نتوانند کرد و در روز قیامت که در حوض کوثر بر تو وارد شود 

ئکه او را نربایند که به جهنم برند...«. )همو، 1414ق، ج 8، ص614(  ملا

فراز سوم: برخی دیگر از ویژگی های امام7 

1. آغاز راه مُریدان خداوند 

 بِكُمْ.
َ
رَادَ الَله بَدَأ

َ
مَنْ أ

کند.  کسی خداوند را بخواهد به شما آغاز  گر  ا
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گریزی از تمسّــک  کــه حق تعالــی را اراده می کنند و لقای حقیقــی او را می جویند،  آنــان 

بــه معصومــان: ندارند. ایــن ضرورت، تحلیل هــای مختلفی دارد؛ از جمله اینکه ایشــان 

صــراط مســتقیم تکوینــی و تشــریعی هســتند)ابن بابویه، 1419ق، ص35( و بایــد از مســیر 

ولایــت آنــان بــه خداونــد رســید. )مجلســی، 1414ق، ج8، ص614( دیگر آنکه آنــان الگوی 

کامل سلوک و حرکت به سوی خدا هستند. ممکن نبودن معرفت خداوند و عبادتش بدون 

گرفتــن معــارف و طریقــه بندگــی از آنــان نیــز از جملــه معانی این  متابعــت معصومــان: و 

بُيوُتَ مِنْ 
ْ
که ایشــان ابواب الهی هســتند و به ارشــاد قرآن کریــم: )...وَأتوُا ال تعبیــر اســت؛ چرا

بوْابهِا...(. )بقره: 189(. 
َ
أ

نکته دیگر اینکه این فقره در برخی از کتب روایی، سه مرتبه ذکر شده است. )ابن قولویه، 

1356ش، ص199؛ ابن بابویــه، 1413ق، ج2، ص595- 596( صاحــب روضةُالمتقیــن= 

کید، یا اوّلی را برای معارف عقلی، دومی را برای عبادات بدنی، و سومی  این تکرار را برای تأ

گناهان با شفاعت می داند. )مجلسی، 1406ق، ج 5، ص430( همچنین  را درباره مغفرت 

می تــوان وجــه تکــرار را ارادة اخــذ توحیــد ذاتــی، صفاتــی و افعالــی از معصومــان: توســط 

مریدان خداوند دانست. 

یــارت نه تنها با توحیــد منافاتی ندارد، بلکه  بنابرایــن برخــاف پندار برخی کج فهمان، ز

یــارات معتبر نیز  از مســیرهای مهــم توحیــدورزی و نیــل به خداوند اســت. محتوای همگی ز

کید توحید، و بلکه بیانگر بسط و امتداد آن است.  تأ

کذب ]و صدق[  2. سنجه 

نُ الُله الْكَذِبَ. بِكُمْ یُبَیِّ

کاذب[ را تبیین می کند.  کذب ]یا  خداوند به شما 

کــه اهل بیــت: همــواره بــا حــق، و بلکــه حــق بــا  کــذب خــاف حــق اســت و از آنجــا 

ایشــان: اســت)علم الهدی، 1413ق، ص97( و همچنین آنها بیانگر و تبیین کننده حق 
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کــردار آنان را  و کــذب و مصادیــق مختلــف آنهاینــد، بدین جهــت خــدای ســبحان گفتار و 

ک شــناخت کاذبان و منافقان قرار داده اســت.  معیــار روشــنی بخش صــدق و کذب، و ملا

)مجلسی، 1406ق، ج 5، ص430( 

گزنده 3. پناهگاه روزگار 

مَانَ الْكَلِبَ. وَبِكُمْ یُبَاعِدُ الُله الزَّ

گزنده ]و شداید دشوارش[ را دور می گرداند.  که خداوند، زمانه  و به شماست 

اهل بیت: همواره پناهگاه و ملجأ دیگران، به ویژه شیعه، در دفع و رفع شداید عصری 

گشــایش بخش بودن آنان، برطرف شــدن مصیبت های بســیار  بوده اند. از مصادیق بارز و برتر 

ناشی از غیبت معصوم7، با ظهور حضرت ولیّ عصر، صاحب الزمان/ است. )همان( 

4. فتح و ختم امور

وَبِكُمْ فَتَحَ الُله وَبِكُمْ یَخْتِمُ الُله. 

و خداوند به شما می گشاید و به شما ختم می گرداند.

این فقره به جایگاه حقیقت نوری پیامبر اعظم9 در قوس نزول و صعود اشــاره می کند 

که تجلی اول و صادر نخســت، نفس رحمانی منبســط در همه عوالم و نیز ختم دایره تحقق 

است؛ »در علوم الهیّه به ثبوت پیوسته که معاد همه موجودات به توسّط انسان کامل تحقق 

کنــد:... »بِكُمْ فَتَــحَ الله وبِكُمْ يَخْتِمُ وَايــابُ الْخَلقِ الَيْكُــم«. )امام خمینی، 1370ش،  پیــدا 

ص139( »دیگــر موجــودات به توســط انســان رجوع به حــق کنند؛ بلکه مرجــع و معاد آنها به 

کــه اظهار شــمّه ای از مقامات ولایــت را فرموده،  یــارت جامعه،  انســان اســت؛ چنانچــه در ز

می فرمایــد...: »بِكُــمْ فَتَــحَ الله وَ بِكُــمْ يَخْتِــمُ«. و اینکــه در آیــه شــریفه حــق می فرمایــد: )انَّ 

یارت جامعــه می فرماید: »وايــابُ الْخَلْقِ الَيْكُمْ  اليَنْا ايابَهُمْ ثُمَّ انَّ عَليَنْا حِســابَهُم(، و در ز
وحِســابُهُمْ عَلَيْكُم«، سِــرّی از اســرار توحید، و اشــاره به آن اســت که رجوع به انســان الکامل 

کاملْ، فانی مطلق و باقی به بقاء الله است و از خودْ، تعیّن  که انسان  رجوع الی الله است؛ زیرا
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و انّیّت و انانیّتی ندارد؛ بلکه خود از اسماء حسنی و اسم اعظم است؛ چنانچه اشاره به این 

معنی در قرآن و احادیث شریفه بسیار است« )همان، 1370ش، ص263( 

مه مجلســی= نیز بــه برخی از معانی متعدّد این فقره چنین اشــاره می کند: »...بِكُمْ 
ّ

عل

فَتَــحَ الله، یعنــی در ایجــاد یــا علــم یا خلافــت و امامــت؛ مانند ســخن پیامبر9: كُنــتُ نبياً 

گِل بود(«. )مجلســی، 1406ق، ج 9،  وآدم بينَ الماء والطين )من نبیّ بودم و آدم بین آب و 

ص138( 

به دلیل همین ویژگی های تکوینی، حرکت ارادی ســلوکی ناجح نیز باید با ولایت همراه 

 بِكُمْ( 
َ
رَادَ الَله بَدَأ

َ
باشد و از آن شروع، و بدان ختم شود و این یکی از معانی فقره پیشین )مَنْ أ

است. 

5. محو و اثبات امور 

وَبِكُمْ یَمْحُو مَا یَشَاءُ وَبِكُمْ یُثْبِتُ. 

کرده، به شما اثبات می کند.  که خداوند آنچه را می خواهد محو  و به شماست 

که از غامض ترین مسائل هستی شناختی، و در عین حال  این فقره به »بداء« بازمی گردد 

ص147؛  ج1،  1407ق،  )کلینــی،  اســت.  دینــی  متــون  در  مطــرح  اعتقــادی  مات 
ّ
مســل از 

مجلســی،  ص127؛  1367ش،  میردامــاد،  ص421-422؛  1405ق،  طوســی،  نصیرالدیــن 

یشــه  هیــن شــیرازی، 1383، ج4، ص178( هرچنــد ر
ّ
1403ق، ج4، ص123؛ صدرالمتأل

ایــن پدیــده بــه علم الهی، اعیــان ثابته و مقــدرات و اســتعدادات آنها بازمی گــردد، )کلینی، 

1407ق، ج 1، ص148؛ امام خمینــی، 1381ش، ص31- 32( امــا در عوالــم خلقــی، موطن 

هین شــیرازی، 
ّ
اصلــی وقــوع آن در عالــم مثال یا همان لوح محو و اثبات اســت؛ )صدرالمتأل

1383ش، ج 4، ص177-227؛ یزدان پنــاه، 1395ش، ج1، ص539- 559( توضیح آنکه 

اصل »بداء« جزء علوم مکنون مخزون در واحدیّت یا تعیّن ثانی است و به طور ذاتی مختص 

خداونــد اســت؛ اما برخی از بنــدگان مصطفی و مرتضای او، یعنی معصومان:، به ســبب 

قُــرب شــدید و اتّحــاد بــا موطــن علــم حــق و حقانی شــدن، به طــور عرضــی و بالحــقّ، یعنی 
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به حسب حق و علم او، ثانیاً و بالعرض به چنان حقایقی علم دارند؛ )کلینی، 1407ق، ج1، 

م نفوس یا لــوح محو و اثبات 
َ
ــم خَلقــی، موطن اصلی بــداء، عال

َ
ص256-257( امــا در عوال

اســت که تقدیرهــای جزئی در آن رقم می خــورد؛ توضیح مختصر اینکــه، اهل معرفت قائلند 

کلّ« یا »لوح قضاء«، »امّ الکتــاب«، »روح أعظم« و »قلم أعلی«  پــس از »صقــع ربوبی«، »عقل 

کلی قضائی در آن رقم می خورد. ســپس  که مقام جمعی حقایق اســت و تقدیرات  قرار دارد 

ی« و »کتاب مبین« قرار دارد که کلیات در آن به 
ّ
»نفس کلّ« یا »لوح محفوظ«، »لوح تقدیر کل

تفصیل درمی آیند؛ اما هنوز از حالت کلی خارج نمی شوند. آن گاه مرتبه »لوح محو و اثبات« 

اســت که در آن، کلیــات تفصیل می یابند و به صــورت جزئی و متغیّر درمی آیند. این موطن، 

ئکه عمّاره و عمّاله( است.  ئکه تدبیرگر آسمان های هفت گانه )ملا محل نفوس جزئیه و ملا

)قیصری، 1375ش، مقدمه، ص24-22( 

ایــن موطــن می دانــد؛  را در  اثبــات  و  به نحــو محــو  تغییــر  و  بــداء  صــدرا= جایــگاه 
ّ

مل

ج2،  1366ش،  همــو،  ص188 -217؛  ج 4،  1383ش،  شــیرازی،  هیــن 
ّ
)صدرالمتأل

ص395-411؛  ج 6،  1981م،  همــو،  و352-354؛  ص58-56  1360ش،  همــو،  ص202؛ 

کــه همــه حقایــق جزئــی در آن نگاشــته  فیض کاشــانی، 1406ق، ج 1، ص512 و514( چرا

کن آن  ی ســا ئکه ســماو می شــود؛ ولی برخی محو و بعضی تثبیت می شــوند؛ زیرا هویّت ملا

نفســی اســت و تغییر و تغیّر در آن راه دارد. همگی این امور نیز به امر حق و طبق علم محیط 

یند. پس بــداء، ظهور امــری اســت که به خاطر فراهــم نبودن  ازلــی اوســت و آنهــا مطیــع امــر او

اســباب زمینی و آســمانی ، مورد انتظار نبوده و نفوس عالی و دانی از آن اطّلاعی ندارند مگر 

هین شیرازی، 1383ش، ج 4، ص192-191( 
ّ
در آستانه وقوعش. )صدرالمتأل

از آنجا که گستره حقیقت محمّدیه یا نفس رحمانی منبسط، همه عوالم علمی و خلقی 

از سرسلســله صقع ربوبی تا اخیره هیولای مادی را شــامل می گردد، )یزدان پناه، 1389ش، 

ص405، 540 و575( بنابراین بداء در موطن علمی و نیز در نشئه عینی و لوح محو و اثبات 

را می توان به حضرت ختمی مرتبت9 ]و همچنین به اهل بیت: به وراثت[ نسبت داد؛ 
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یارت بدان اشاره شد. که در این فقره ز همان طور 

از دیگر معانی این فقره، محو و اثبات تقدیرهای غیرقطعی و ابرام نشده با توسل و شفیع 

ی از دســتورهای ایشــان7 در این زمینه اســت. )مجلسی،  قرار دادن معصومان: یا پیرو

1406ق، ج 5، ص431( 

کردن خواری از بندگان  6. جدا 

 مِنْ رِقَابِنَا.
َ

لّ
ُ

وَبِكُمْ یَفُكُّ الذّ

گردن های ما برمی دارد.  که خواری را از  و خداوند به شماست 

ی اســت که  تمسّــک بــه ولایت معصومــان: برطرف کننده انــواع خواری دنیوی و اخرو

گرفتاری عقل در چنگال  از مهم ترین آنها رهایی از پســتی اســارت در زنجیرهای جهالت و 

نفس امّاره است: 

مُنكَْرِ وَيُحِلُّ لهَُمُ 
ْ
مَعْرُوفِ وَيَنهْاهُمْ عَنِ ال

ْ
مُرُهُمْ باِل

ْ
... يأَ يَّ مِّ

ُ ْ
)...الرّسَُــولَ النَّبِيَّ ال

غْلالَ الَّتي  كانتَْ 
َ ْ
خَبائـِـثَ وَيَضَعُ عَنهُْمْ إِصْرَهُمْ وَال

ْ
مُ عَليَهِْمُ ال يِّباتِ وَيُحَرِّ الطَّ

ولئِكَ هُمُ 
ُ
نزِْلَ مَعَهُ أ

ُ
بَعُوا النُّورَ الَّذي أ رُوهُ وَنصََرُوهُ وَاتَّ عَليَهِْمْ فَالَّذينَ آمَنوُا بهِِ وعََزَّ

مُفْلِحُون(. )اعراف: 157(
ْ
ال

... پیامبــر نبــیّ امّــی... آنان را به معــروف امر، و از منکر نهی می کنــد و طیّبات را 

برایشــان حلال، و خبائث را بر آنها حرام می گرداند و ســنگینی آنها و زنجیرهایی 

ی را بزرگ  کــه بــر ایشــان بــود را از آنان برمــی دارد. پس آنها که بــدو ایمان آورنــد و و

ی کنند، آنان همان  داشــته و یــاری کنند و نوری که همراهش نازل شــده را پیــرو

رستگاران هستند.

کــردن خــواری از حیات مــردم، ظهور حضــرت حجت7  یــک مصــداق برجســته جدا 

و  دیــن  کثــری  اقامــه حدا کــه  اســت؛ )محمدتقــی مجلســی، 1406ق، ج 5، ص431( چرا

گون در آن عصر رخ خواهد داد. گونا بیشترین رهایی از موجبات پستی های 
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7. خونخواهی و انتقام مؤمنان 

وَبِكُمْ یُدْرِكُ الُله تِرَةَ كُلِّ مُؤْمِنٍ ]ن خ: ومؤمنةٍ تُطلب[ یُطْلَبُ بِهَا. 

یخته شــده و مورد  کــه خداونــد، ]بــه خونخواهــیِ[ خــون به ستم ر و بــه شماســت 
طلب هر مؤمنی می رسد.1

از لــوازم یــا نتایج قیــام حضرت اباعبدالله و دیگر معصومــان: و قیام ها و نهضت های 

برآمــده از آنهــا، اســتیفای حقــوق امّــت، به ویــژه مؤمنــان،  از جملــه خونخواهــی خون هــای 

یخته شــده آنــان از طواغیــت عصری اســت . این فقــره ناظر بدین معنا نیز هســت.  به ناحق ر

معنــای دیگــر اینکه »شــما در رجعت، طالــب و منتقم هرآنچه از قتل، غارت، ضرب، شــتم 

که بر شــیعه واقع شــده اســت«. )محمدباقر مجلســی،  و دیگر ضررهای دین و دنیا هســتید 

1406ق، ج 9، ص139( 

گیاهان، بارش باران و نزول رزق 8. رویاندن و به ثمر نشاندن 

مَاءُ  لُ السَّ ثْمَارَهَا وَبِكُمْ تُنْزِ
َ
شْجَارُ أ

َ
شْجَارَهَا وَبِكُمْ تُخْرِجُ الْ

َ
رْضُ أ

َ
وَبِكُمْ تُنْبِتُ الْ

زْقَهَا. رِ قَطْرَهَا وَ

که درختان میوه ها  یاند و به شماست  که زمین درختانش را می رو و به شماست 

که آسمان بارش و رزقش را فرومی فرستد. می دهند و به شماست 

ایــن فقــره با توجه بدانچــه پیش تر دربــاره جایگاه تکوینــی معصومان: و واســطه های 

فیض ربوبی ایشان مطرح شد، روشن می گردد.

ــرَة« عبارت اند از:  خون ریخته شــده به ظلم، خونخواهى، نقــص، ناقص کردن. برخى لغویون،  1. معانــى »التِّ

که »هاء« جایگزین »واو« محذوف شــده اســت. )ر.ک:  فراهیدى، ب ىتا،  »تــره« را همــان »وتر« م ىدانند 

ج8، ص132؛ ابن عبّــاد، 1414ق، ج9، ص455؛ راغــب اصفهانــى، 1408ق، ص853؛ ابن اثیــر جــرزى، 

1367، ج5، ص149؛ طریحى، 1375ش، ج3، ص508(
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کَرب و تنزیل غَیث کشف   .9

لُ الُله الْغَیْثَ. وَبِكُمْ یَكْشِفُ الُله الْكَرْبَ وَبِكُمْ یُنَزِّ

کَــرب را برطرف می گرداند و به شماســت که خداوند  و بــه شماســت که خداوند 

غَیث را نازل می کند.

ید،  »کَرب« به معنای غم شــدید نفس گیر اســت. )فراهیدی، بی تا، ج5، ص360؛ ابن در

که در وقــت حاجت و نیاز بیاید.  گفته می شــود  بی تــا، ج1، ص327( »غَیــث« نیز به بارانی 

)طبرســی، 1372ش، ج5، ص363( توجــه و اقتــدای بــه معصومــان:، برطرف کننــده 

غم هــای جانــکاه و نازل کننــده رحمت هــای خــاص در شــداید اســت. احســاس خُنــکای 

یارت و پس از آن نیز بدین مقوله بازمی گردد.  باطنی و آرامش درونی ویژه در جریان ز

10. لنگرگاه زمین 

بْدَانَكُمْ وَتَسْتَقِرُّ ]ن خ: 
َ
تِی تَحْمِلُ أ

َ
رْضُ  الّ

َ
وَبِكُمْ تَسِیخُ ]ن خ: تسبّح/ تُسبح[ الْ

تستقل[ جِبَالُهَا عَنْ ]ن خ: علی[ مَرَاسِیهَا. 

که زمین - که بدن هایتان را ]در حیات دنیوی و پس از آن[ حمل  و به شماســت 

گرامی داشــته  می کنــد ، مســتقر و راســخ می مانــد ]تســبیح می گویــد/ مقــدّس و 

کوه هایش بر مقرّ ]و محل های استقرار[ خود پایدار و ثابت می مانند. می شود[ و 

11. فرودگاه و مصدر اراده پروردگار 

ا  ادِرُ عَمَّ مُورِهِ تَهْبِــطُ إِلَیْكُمْ وَتَصْــدُرُ مِنْ بُیُوتِكُــمْ وَالصَّ
ُ
بِّ فِــی مَقَادِیــرِ أ إِرَادَةُ الــرَّ

حْكَامِ الْعِبَادِ. 
َ
فَصَلَ مِنْ أ

اراده پروردگار در مقادیر امورش به سوی شما هبوط می کند و از بیوت شما صادر 

می گردد و احکام تفصیل یافته بندگان توســط خداوند ]نیز از بیوت شــما[ صادر 

می شود. 

این فقره نیز به وساطت  فیض معصومان: در تحقق اراده تکوینی و تشریعی پروردگار 



شماره52، پاييز 1401
103

ســبحان اشــاره دارد. در متــون دینــی، از جملــه روایات ذیل ســوره قدر، ایــن حقیقت بیان و 

تشریح شده است. )کلینی، 1407ق، ج 1، ص242- 253(

فراز چهارم: تبرّی و تولّی 

ةٌ ظَاهَــرَتْ عَلَیْكُمْ  مَّ
ُ
ةٌ جَحَــدَتْ وَلَیَتَكُمْ وَأ مَّ

ُ
ةٌ خَالَفَتْكُــمْ وَأ مَّ

ُ
ــةٌ قَتَلَتْكُــمْ وَأ مَّ

ُ
لُعِنَــتْ أ

ةٌ شَهِدَتْ وَلَمْ تُسْتَشْهَدْ. مَّ
ُ
وَأ

که ولایت  که با شــما مخالفت و امتی  که شــما را کشــت و امتی  ملعون باد امتی 

شــما را انکار کرد و امتی که بر شــما پشــتیبان همدیگر شد و امتی که شاهد بود و 

طلب شهادت نکرد.

دُ  و رْدُ الْوَارِدِینَ  وَبِئْــسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُ ــارَ مَثْوَاهُمْ وَبِئْسَ وِ
َ
ــذِی جَعَلَ النّ

َ
الْحَمْــدُ لَِِّ الّ

وَالْحَمْدُ لَِِّ رَبِّ الْعالَمِینَ.

که آتش را جایگاهشــان قرار داد و چه ورودگاه بدی اســت  حمد برای خداســت 

برای ورودکنندگان و چه بد آبشخوری است که بر آن وارد شوند! و جمیع حمدها 

که پروردگار جهانیان می باشد.  ]و ستایش ها[ از آنِ خداوند است 

بَاعَبْدِالِله!
َ
ى الُله عَلَیْكَ یَا أ

َ
وَصَلّ

و سلام بر تو ای اباعبدالله! 

نْ خَالَفَكَ بَرِی ءٌ ثَلَثاً.  نَا إِلَى الِله مِمَّ
َ
أ

کرد برائت می جویم )سه بار(.  من به سوی خداوند از آن که با تو مخالفت 

»...لعنــت خــدا بــر جمعی بــاد که حاضر بودنــد در جهاد شــما از طرف اعــادی، و یاری 

که با شــما به جهاد آیند. و در  گواهی بر امامت شــما دادند و یاری نکردند  نکردند شــما را یا 

که  كافی و تهذیب چنین اســت که  »شــهدت و لم تستشــهد«؛ یعنی لعنت خدا بر جمعی 

حاضر بودند در جنگ شــما و خود را در راه شــما شهید نکردند؛ چنان که جمعی با حضرت 

کوفه  گروه گروه برمی گشــتند؛ چون خبر خــذلان اهل  امــام حســین صلوات الله علیــه بودند و 



فصلنامه فرهنگ زيارت
104

مسلم بن عقیل ]7[ را شنیدند و بعد از آن خبر قتل او و قتل هانی بن عروه و آمدن عبیدالله 

کوفه و رسیدن لشکر اهل شام را شنیدند و در هر خبری جمعی جدا می شدند تا  یاد به  بن ز

که ماندند و به سبب  کس  آنکه همه رفتند مگر اهل بیت صلوات الله علیهم و پنجاه و چند 

ملازمــت آن حضرت صلوات الله علیه بأعلی درجات شــهادت رســیدند... «. )محمدتقی 

مجلسی، 1414ق، ج 8، ص617-616(

1. ابتنای جامعه بشری بر تولّی و تبرّی 

ــی خود نســبت بــدان و تبرّی اش 
ّ
در فــراز آخــر، زائــر حضــورش در نظــام ولایت حــق و تول

نسبت به منکران آن را اعلام می دارد؛ توضیح آنکه اساساً جامعه بشری )چه بر حق یا باطل 

گرفته، امتداد می یابد.  ی و تبرّی شکل 
ّ
باشد( بر محور تول

کرد.  گســترده اش اشــاره  گســتره  حال نخســت باید به مقدمه ای درباره »نظام ولایت« و 

»ولایــت« جلــوه »توحید« اســت؛ یعنی ظهــور و بروز توحید، ولایت اســت و باطــن ولایت نیز 

کم اســت، نظــام ولایت هم به  م حا
َ
که توحید بر صــدر تا ذیل عال توحیــد اســت. همان طــور 

گستردگی عالم است و مراتبی بسیار با درجات طولی یا عرضی فراوان دارد؛ مانند:1 

کافــران و همه مخلوقــات(: )الُله  - ولایــت مطلــق الهــی )تکوینی، تشــریعی، بر مؤمنان، 

وَلِ(؛ )شوری: 9(2 
ْ
وَلايةَُ لِ(؛ )کهف: 44( )فَالُله هُوَ ال

ْ
مَوْلاكُم(؛ )آل عمران:150( )ال

وْ لى 
َ
کــرم9 و اهل بیــت: )تکوینــی، تشــریعی(: )النَّبِيُّ أ یــه پیامبــر ا

ّ
- ولایــت مطلقــه ظل

نْفُسِهِمْ(؛ )احزاب: 6( )إنَِّما وَلِيُّكُمُ الُله وَ رسَُولهُُ وَ الَّذينَ آمَنُوا...(؛ )مائده: 55( 
َ
مُؤْمِنينَ مِنْ أ

ْ
باِل

- ولایــت دیگر انبیا و اولیای الهی: )تکوینی، تشــریعی با ســعه و ضیق های متفاوت 

به حسب مرتبه(؛ 

1. ر.ک:  امام خمینى، 1381ش؛ خامنه اى، 1393ش، ص515- 635. 

...(؛ )شــورى: 28(  وَلُِّ
ْ
نَّ الَله مَوْلاكُم (؛ )انفال: 40(؛ )هُوَ مَوْلاكُم ...(؛ )حج: 78(؛ )هُوَ ال

َ
2. همچنین:  )أ

)الُله مَوْلاكُم ...(. )تحریم: 2( 
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- ولایــت نایبــان خــاص و عــام معصومــان:؛ از جمله ولایــت فقیه )تشــریعی و دارای 

یشه و باطن تکوینی(؛  ر

یشــه و باطــن تکوینــی(:  - ولایــت برخــی مؤمنــان بــر دیگــر مؤمنــان )تشــریعی و دارای ر

مُنكَْرِ(؛ 
ْ
مَعْــرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ ال

ْ
مُرُونَ باِل

ْ
وْلِياءُ بَعْضٍ يأَ

َ
مُؤْمِنــاتُ بَعْضُهُمْ أ

ْ
مُؤْمِنوُنَ وَال

ْ
)ال

وْلِياءُ بَعْضٍ(؛ )انفال: 72( 
َ
ولئِكَ بَعْضُهُمْ أ

ُ
)توبه:71( )إِنَّ الَّذينَ آمَنُوا... أ

- ولایــت در حیطه خانواده و خویشــان؛ مانند ولایت مرد بر خانــواده، پدر بر فرزندان و... 

وْ لى ببَِعْضٍ(؛ )انفال: 75 
َ
رحْامِ بَعْضُهُمْ أ

َ ْ
ولوُا ال

ُ
یشــه و باطن تکوینی(: )أ )تشــریعی و دارای ر

و احزاب: 6( 

کافران، مشــرکان و منافقان و بین آنها و اولیای آنها )شــیاطین و طواغیت(:  -ولایت بین 

وْلِياءَ للَِّذينَ 
َ
ــياطينَ أ ناَ الشَّ

ْ
اغُوت(؛ )بقره: 257(. )إِنَّا جَعَل وْلِياؤُهُمُ الطَّ

َ
)الَّذينَ كَفَرُوا أ

وْلِيــاءُ بَعْض(؛ )انفــال: 73( )إِنَّ 
َ
لايؤُْمِنُــونَ(؛ )اعــراف: 27( )الَّذيــنَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أ

وْلِياءَ مِنْ دُونِ 
َ
كافِرينَ أ

ْ
وْلِياءُ بَعْض (؛ )جاثیــه: 19( )الَّذينَ يَتَّخِذُونَ ال

َ
الِمينَ بَعْضُهُمْ أ الظَّ

وْلِياءُ بَعْضٍ...(. 
َ
وْلِياءَ بَعْضُهُمْ أ

َ
يَهُودَ وَالنَّصــارى  أ

ْ
مُؤْمِنينَ(؛ )نســاء: 139( )لا تَتَّخِذُوا ال

ْ
ال

)مائده:51( 1

در هریــک از حیطه هــای برشــمرده، ولایــت معنایــی متناســب بــا آن دارد؛ اما در ســطح 

روابط بین انســانی، ولایت به معنای اتّصال، به هم پیوســتگی و همبســتگی شــدید عده ای 

اســت که اندیشــه و هــدف واحــدی دارند و در یک جبهه برای رســیدن بدان می کوشــند. هر 

ی« 
ّ
نظام ولایی بر پایه حب و بغض و دوستی و دشمنی شکل می گیرد؛ یعنی عناصرش »تول

که موجب تمایزشــان می شــود. همه افــراد یک نظام  و »تبــرّی« و جاذبــه و دافعه هایی دارند 

که با او ارتباط فکری، عاطفی و عملی دارند  ولایــی یــک »وَلیّ« دارند؛ یعنی نقطه ای مرکزی 

ی می کنند.  و از او پیرو

1. همچنین، ر.ک:  اعراف: 30؛ انعام: 129؛ نحل: 63. 
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جامعــه اســامی هــم در اثــر روابــط و پیوندهای ولایی و بــر محور تولــی و جاذبه ها و تبری 

و دافعه هــای مختلف شــکل می گیرد و بســط می یابــد. جاذبه ها باعــث پیوندهای داخلی 

گونه اند: که خود دو  محکم طولی و عرضی و انسجام و استحکام درونی می شود 

که رابطه ای طولی است؛  الف( بین هریک از افراد با ولیّ و امام جامعه 

که برخی عرضی و بعضی طولی است.  ب( بین افراد 

دافعه ها نیز باعث طرد افراد و عناصر غیر همســنخ می شــوند؛ مانند تبری و روابط دفعی 

نســبت بــه منافقــان، کفار و دشــمنان دیــن که باعث شــکل گیری و اســتمرار بهینــه جامعه 

اسلامی می شود. 

کید فــراوان متون دینــی بر حبّ  بــا توجــه بدیــن مقدمــات، یکــی از حکمت های مهــم تأ

ــی و تبــرّی و اظهــار آنهــا در ســاحت ها و موقعیت هــای مختلــف، به ویــژه در 
ّ
و بغــض و تول

یارتی بُعــد اجتماعــی و تمدنی غلیظی نیــز دارد و  یارت هــا، روشــن می گــردد. بنابرایــن هــر ز ز

نوعــی تجدیــد عهد وِلایــی بوده و در حفــظ هویّت و اســتحکام بافت درونــی جامعه ایمانی 

بسیار مؤثّر است. 

زیارت علی بن الحسین8 

یارت بدین گونه ادامه می یابد:  این ز

تِی ابْنَهُ عَلِیّاً وَهُوَ عِنْدَ رِجْلَیْهِ فَتَقُولُ: 
ْ
ثُمَّ تَقُومُ فَتَأ

ســپس می ایســتی و نــزد فرزنــدش علــی   کــه نــزد دو پــای امــام ]7 و پاییــن پــای 

حضرت7 دفن شده[ است  ، می آیی و می گویی: 

لَمُ عَلَیْكَ یَا ابْنَ رَسُولِ الِله السَّ

مِیرِالْمُؤْمِنِینَ 
َ
لَمُ عَلَیْكَ یَا ابْنَ عَلِیٍّ أ السَّ

لَمُ عَلَیْكَ یَا ابْنَ الْحَسَنِ وَالْحُسَیْنِ  السَّ

لَمُ عَلَیْكَ یَا ابْنَ خَدِیجَةَ وَفَاطِمَةَ  السَّ
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ی الُله عَلَیْكَ 
َ
صَلّ

لَعَنَ الُله مَنْ قَتَلَكَ تَقُولُهَا ثَلَثاً 

نَا إِلَى الِله مِنْهُمْ بَرِی ءٌ ثَلَثاً 
َ
أ

ی و تبرّی مشــهود اســت که بدان پرداخته شــد. در وجه فرزند امام 
ّ
در این فقره نیز روح تول

حسن7 خواندن حضرت علی  بن حسین7 آمده است: 

... عَم )عمو( را پدر خوانده است تغلیباً )از باب غلبه؛( مثل حسنَین. یا آنکه عم 

به منزله پدر اســت؛ خصوصاً عمی که امام باشــد که ائمه ســبب بقای ابدی اند؛ 

چنان که پدر ســبب وجود فرزند اســت. و اخبار بســیار وارد شــده اســت که نبیّ و 

امام را والدین خوانده اند، معصومان صلوات الله علیهم. )محمدتقی مجلسی، 

1414ق، ج 8، ص617( 

گفتــه می شــود؛ ماننــد: )وَإذِْ قالَ  همچنیــن در عربــی بــه »عمــو« از بــاب مَجاز »پــدر« نیز 

بيهِ آزَرَ...(. 1 )محمدباقر مجلسی، 1406ق، ج 9، ص144( 
َ
إِبرْاهيمُ لِ

ظاهر سخن امام7 که می فرماید »سپس می ایستی«، این است که مستحب است زائر 

یارتی  یارات دیگر، ایستادن است. پس در هر ز یارت نشسته باشد. ظاهرِ برخی ز هنگام این ز

بدانچه مشتمل بر آن است عمل می شود. )همان، 1406ق، ج9، ص143(

زیارت شهدای کربلا 

کربلا می رود.  یارت شهیدان  در ادامه، زائر به ز

هَدَاءِ وَتَقُولُ: 
ُ

ثُمَّ تَقُومُ فَتُومِئُ بِیَدِكَ إِلَى الشّ

سپس، می ایستی و به دستت به شهدا اشاره می کنی و می گویی: 

لَمُ عَلَیْكُمْ ثَلَثاً )سه مرتبه( السَّ

1. انعام: 74.
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فُوزَ فَوْزاً عَظِیماً 
َ
ی مَعَكُمْ  فَأ نِّ

َ
فُزْتُمْ وَالِله فُزْتُمْ وَالِله فَلَیْتَ أ

کاش من همراهتان  که رســتگار شــدید )دو مرتبه(. پس، ای  ســوگند به خداوند 

بودم و رستگاری بزرگی می یافتم! 

نماز زیارت

تْ  بِی عَبْــدِالِله بَیْــنَ یَدَیْكَ فَصَــلِّ سِــتَّ رَكَعَاتٍ وَقَــدْ تَمَّ
َ
ثُــمَّ تَــدُورُ فَتَجْعَــلُ قَبْــرَ أ

یَارَتُكَ فَإِنْ شِئْتَ فَانْصَرِفْ. زِ

ســپس برمی گردی و قبر امام را بین دو دســت خود قرار می دهی )یعنی رو به قبله 

کامل[ شــده  یارتت تمام ]و  کنون[ ز می گردی( و شــش رکعت نماز می خوانی و ]ا

گر خواستی بیشتر بمان و انس و بهره بگیر[.  گر خواستی برگرد ]و ا است. پس ا

یــارت امــام معصوم7 بــا توحیــد و اذکار توحیــدی آغاز شــد و خود نیز  کــه ز همان گونــه 

که معــراج مؤمن و مظهر  عملــی توحیــدی و ســلوکی موحّدانه بــود، ختم آن نیز با نماز اســت 

یارت  توحیــدورزی جامــع اســت. )یزدان پنــاه، 1398ش، ص83-93( در نتیجــه نمــاز و ز

گون  گونا که نماز و ولایت نیز پیوند بسیار عمیقی در ابعاد  ارتباط وثیقی با یکدیگر دارند؛ چرا

با همدیگر دارند. )ر.ک: همان، 1398ش، ص493 -541( 

یارت، برای ]هدیه به[ امام حســین7، علی بن  هر دو رکعت از شــش رکعت نماز این ز

الحســین8 و دیگر شــهیدان: یا از جانب آنان اســت. )محمدتقی مجلســی، 1406ق، 

ج 5، ص431؛ همو، 1414ق، ج 8، ص618( 

خاتمه

یــارت یــک معجــون جامــع کمال بخــش و  کــه ز گفــت  بــا توجــه بدانچــه گذشــت، بایــد 

ســعادت آفرین و مرکّــب از ابعــاد مختلف فــردی، جمعــی، اجتماعی، فرهنگی، سیاســی، 

یارات،  حکومتی، تمدنی، معرفتی و معارفی، اخلاقی، معنوی سلوکی و... است. در میان ز

یارت هــای حضــرت اباعبــدالله7 ویژگی هــای ممتــازی در جهــات یادشــده دارنــد که در  ز
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یارت اشاره شد.  خلال نوشتار به پاره هایی از آنها در تناظر با برخی از ابعاد برشمرده در این ز

گرفته  یارتی )از عام ترین آنها، مانند صلوات بر محمّد9 و آلش:،  بــه بیــان دیگر هر ز

ی اســت  ی و فرااخرو کبیره( دارای ابعاد دنیوی، اخرو تــا تفصیلی ترین آنهــا همچون جامعه 

و هر ســه حیطه را ســامان داده، در جهت نیل به هدف زندگی و قُرب الهی ســوق می دهد. 

البته این امر، ویژگی همه تشــریع ها و برنامه های دین خاتم اســت که طرح و شــرح آن مجال 

دیگری می طلبد. )ر.ک: یزدان پناه، 1398ش، ص687- 859(
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